


دورة پیش دبستانی یکی از مهم ترین مراحل رشد و یادگیری کودکان است. در این دوره، کودکان برای اولین بار با 
مفاهیم آموزشی، اجتماعی و اخلاقی آشنا می شوند و پایه های شخصیت و رفتار آن ها شکل می گیرد. در این میان، 
قصه و داستان به عنوان ابزاری قدرتمند و جذاب، نقش بی بدیلی در تربیت و یادگیری کودکان ایفا می کند. قصه ها 
نه تنها دنیایی از تخیل و خلاقیت را به روی کودکان می گشــایند، بلکه به آن ها کمک می کنند با مفاهیم پیچیدة 

زندگی به شیوه ای ساده و لذت بخش آشنا شوند.
مربیان پیش دبســتانی به عنوان الگوهای آموزشی و تربیتی، نقشــی کلیدی در استفاده از قصه و داستان برای 
آموزش کودکان دارند. تســلط مربیان به هنر قصه گویی و انتخاب داستان های مناسب می تواند تأثیر شگرفی بر 

رشد و یادگیری کودکان بگذارد.
در همین ارتباط، کارگاه نقش و اهمیت قصه و داستان در دورة پیش دبستانی، با حضور جمعی از مربیان و مسئولان 
دورة پیش دبستان مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه )ع( شهر یزد در سالن اجتماعات مرکز تربیت و یادگیری 
کودک در روز جمعه سوم اسفند ۱۴۰۳ در تهران تشکیل شد. مدرس این نشست مصطفی رحماندوست بود. همراه 

ما باشید تا از این نشست بیشتر بدانید.

گزارشی از کارگاه مصطفی رحماندوست با مربیان پیش دبستانی مجتمع آموزشی جوادالائمۀ یزد 

در سالن اجتماعات انتشارات قصه و داستان
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کارگاهدرقالبمجلهمستندسازیمیشود
در ابتــدا و آغاز این کارگاه ســید کمال شــهابلو، 
مدیر تولید انتشــارات قصه و داستان، به حاضران که 
از شــهر یزد در این جلســه حضور پیدا کرده بودند 
خوشــامد گفت و به پیشــینة برپایی چنین کارگاهی 

در چند ماه قبل اشاره کرد و گفت: 
»امروز دومین کارگاه آموزشــی 
مربیــان موسســة حضرت  بــا 
می شود.  برگزار  یزد  جوادالائمة 
اولین کارگاه در تاریخ ۲۳ آذر با 
محوریت موضوع »بازی« برگزار 
و گــزارش آن روز در قالب یک 
این  نیز  امروز  مجله منتشر شد. 
کارگاه با همکاری آقای دیزجی 
یوســف زاده  خانم  عکس های  و 
و ســایر همراهان، مستندسازی 

خواهد شد.
به صورت  که  مستندسازی  این 

مجله انجام می شــود، نه تنها یک 
تجربة ارزشــمند برای شرکت کنندگان 

حاضر در کارگاه اســت، بلکه برای ســایر مخاطبان 
نیــز به عنوان مرجعی مدون، قابل نگهداری و مراجعه 

خواهد بود.
از همــه شــما عزیزان سپاســگزاریم کــه با وجود 
مشغله های فراوان از شــهر یزد، برای شرکت در این 
کارگاه به تهــران آمدید. امیدواریم ایــن کارگاه نیز 
همچون کارگاه قبلی، در پایان به نتایجی ارزشمند و 
سازنده دست یابد و شما عزیزان با احساسی خوش و 

خرسند کارگاه را ترک کنید.«

اعلامدوخبرمهمدرحوزۀپیشدبستانی
شــروع برنامه به صحبت های محمــد ناصری، دبیر 
مجموعــة »من می دانم مــن می توانــم« اختصاص 
داشــت. او در آغاز ضمن خوشامدگویی به حاضران و 
تقدیر و تشکر از حضور سید محسن گلدانساز در این 
کارگاه، از وی به عنوان کسی یاد کرد که این فعالیت و 
نشست با موافقت او شکل گرفته است. ناصری سپس 
از لیلا جمالی، مسئول دورة ابتدایی مجتمع آموزشی 
حضرت جوادالائمة شهر یزد خواست به صورت رسمی 

جلسه را آغاز کند.
در این بخش، لیلا جمالی ضمن ســپاس و قدردانی 
از کســانی که این نشســت را برای مربیان مجموعة 
جوادالائمه تــدارک دیده اند، اظهــار امیدواری کرد 
بتوانند زمینه ســاز تجربه های  که چنین کارگاه هایی 

روزافزون مربیان و معلمان باشند.
آنگاه در ادامه محمد ناصری رشتة 
سخن را در دست گرفت و گفت: 
»بنا دارم در این فرصت دو خبر 

مهم را با شما در میان بگذارم:
اولین خبر:

ســال  در  خــدا،  امیــد  بــه 
قطعه   ۱۳۰ آینــده،  تحصیلــی 
از بازی هایــی کــه بخشــی از 
آن هــا را در کارگاه هــای قبلی 
مشاهده کرده اید و دربارة کلیت 
آن ها توضیــح داده ام، در وبگاه 
پاپالــو بارگذاری خواهند شــد. 
ایــن بازی ها شــامل بازی های 
حرکتــی، دســت ورزی و تلفیقی 
هســتند و مخاطب اصلی آن ها مربیان 
گرامی هســتند تا بتوانند با اســتفاده از این محتوا، 
تنوع بیشــتری به فعالیت های خــود در کلاس های 
پیش دبستانی بدهند. در این دوره، بازی تنها ابزار ما 
برای آموزش و ایجاد شــادی و یادگیری در کودکان 
اســت. حتی در جلسة امروز که به دو قالب مهم شعر 
و قصه اختصاص دارد، اگر وجه سرگرم کنندگی شعر 
و قصه از بین برود، برای کــودکان جذابیت چندانی 
نخواهد داشــت. کودکان باید از فعالیت ها لذت ببرند 
و توجه آن ها جلب شــود. این توجــه می تواند زبانی، 
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به امید خدا، در سال 
تحصیلی آینده، ۱۳۰ قطعه 

از بازی هایی که بخشی 
از آن ها را در کارگاه های 

قبلی مشاهده کرده اید و 
دربارۀ کلیت آن ها توضیح 

داده ام، در وبگاه پاپالو 
بارگذاری خواهند شد



خانواده ها خواهد شد.«

پاپالو،نشریۀکودکانپیشدبستانی

ناصــری مدیر مســوول این مجلــه در ادامه گفت: 
»این مجله بــرای کودکان چهار تا 
شش ســاله طراحی شده است. 
مجلة »پاپالــو« دو بخش اصلی 
دارد: بخــش مجلــه و بخــش 
کتــاب کوچــک در پاییــن هر 
صفحــه، کتــاب کوچکی وجود 
دارد کــه کــودکان می تواننــد 
بــا قیچی آن هــا را ببُرند و یک 
کتاب کوچک جداگانه درســت 
مجله  بــالای  قســمت  کننــد. 
ماننــد  داســتان هایی  شــامل 
شخصیت های  و  »زی زی زرافه« 
دیگــر مانند جوجــی و موچی 
هســتند که کــودکان به تدریج با 

آن ها آشنا می شوند.
مجلــة »پاپالو« با کیفیت چــاپ چهار رنگ و کاغذ 
گلاسة ۱۳۵ گرمی برای جلد و کاغذ ۸۰ گرمی سفید 
برای صفحه های داخلی تولید شده است. این کیفیت 
بالا برای این اســت که کودکان بتوانند با مداد روی 
صفحه ها کار کنند و فعالیت های دســت ورزی انجام 

دهند.
امیدوارم این مجله برای شــما، کودکان و خانواده ها 
مفیــد و قابل اســتفاده باشــد. منتظــر بازخوردهای 
ارزشمندتان هستیم تا بتوانیم این مجله را به بهترین 

حرکتــی، تلفیقی یا دســت ورزی باشــد. همچنین، 
آزمایش های بسیار ساده و کاردستی هایی که مربیان 
می تواننــد به راحتی در کلاس انجــام دهند، در این 

بسته گنجانده شده اند.
ایــن محتــوا بــرای غنی تــر شــدن فعالیت های 
پیش دبستانی طراحی شده است و به زودی در سایت 
پاپالو بارگذاری خواهد شــد. محتواهای ارایه شــده 
بیشتر برای کودکان چهار تا شش ساله طراحی شده 
است، برای کودکان چهار ساله نیز دو کتاب با عنوان 
»ماجراهای پارسا و درسا« تولید شده است که شامل 
آزمایش ها، بازی ها، کاردستی ها و فعالیت های متنوع 

است. 
دومین خبر:

حضور شــما در این کارگاه، اتفاق خوب دیگری را 
رقم زده است. امروز شاهد رونمایی از مجلة »پاپالو« 

به صورت  کــه  مجله  این  هســتیم. 
دیجیتال تهیه شده است، حاوی 
قصه ها، شــعرهای تازه، بازی ها 
دســت ورزی  فعالیت هــای  و 
اســت. این مجله به عنوان نمونة 
اولیــه به شــما ارائه می شــود 
تــا بازخوردهای خــود را به ما 
منتقــل کنید. پــس از دریافت 
تمام  به  ایــن مجله  بازخوردها، 
بســته های »من  با  مراکزی که 
می توانــم« کار می کننــد، ارائه 

خواهد شد.
از بهار و پاییز سال آینده، این 

مجله به صــورت فصلی در اختیار 
نوآموزان قرار خواهد گرفت. شمارة اول 

این مجله با نام »پاپالو« منتشــر می شود و از شمارة 
دوم بــه بعد، پاپالــو به عنوان شــخصیت ثابت مجله 
حضور خواهد داشت. این شخصیت که کودکان با آن 
ارتباط برقرار می کننــد، می تواند برای خانواده ها نیز 
جذاب باشد و به خانه ها راه پیدا کند. امروز همچنین 
تولــد پاپالو )پروانه(، یکی از شــخصیت های محبوب 
این مجله، جشــن گرفته می شــود. پاپالو شخصیتی 
اســت که کودکان به آن علاقه مند شــده اند و حضور 
آن در مجله باعث جذابیت بیشتر آن برای کودکان و 
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برای کودکان چهار ساله 
نیز دو کتاب با عنوان 
»ماجراهای پارسا و 

درسا« تولید شده است 
که شامل آزمایش ها، 
بازی ها، کاردستی ها و 

فعالیت های متنوع است



شکل ممکن توسعه دهیم.«
ناصــری در ادامــه بــه دلیــل حضــور مصطفــی 
رحماندوســت، مدرس این کارگاه، در جمع حاضران، 
اطلاعاتی از محتوای کار و فعالیت های پیش دبستانی 
و شــرکت کنندگان را بــا مــدرس جلســه در میان 
گذاشــت و گفت: »فعالیت های پیش دبستانی شامل 
مجموعه ای از قالب های آموزشــی و تربیتی است که 
در میان آن ها دو قالب شــعر و قصه از جایگاه ویژه ای 
برخوردارند. این دو قالب نه تنها برای کودکان جذاب 
و شــیرین هســتند، بلکه ابزاری مؤثر بــرای انتقال 
مفاهیم آموزشــی و تربیتی به شمار می روند. در این 
زمینه، کمتر کسی در کشور ما به اندازة آقای مصطفی 
رحماندوست، نویسنده و شاعر نام آشنا، توانسته است 
با خلق آثار ادبی و داســتانی، قلب کودکان و مربیان 

را تسخیر کند.«
در این کارگاه، ناصری، مهمانان 
حاضر را معرفی کرد که شــامل 
مربیان گرامــی و عزیز مجتمع 
وی  بودند.  یزد  شهر  جوادالائمة 
در ادامه آقای رحماندوســت را 
و معرفی و اشــاره کرد که این 
نویســندة پرکار بیــش از 400 
عنــوان کتــاب در کارنامة خود 
»در جســت وجوی  کتاب  دارد. 
کتاب های  مجموعه  از  کودکی« 
زندگی نامه  بــه  اندیشــه ورزان، 
ایشان اختصاص  اندیشــه های  و 

دارد و در آن در چنــد فصل نیز به 
موضوع قصه و داستان پرداخته شده است. صحبت های 
آقای رحماندوست در وبگاه پاپالو به صورت قطعه های 
فیلم در بخش قصه و داســتان منتشر شده اند. در این 
گفت وگوها ایشان به اهمیت قصه و قصه گویی و نقش 

مربیان در این زمینه پرداخته اند.
امروز نیز شــاهد رویداد ویژه ای هســتیم که همانا 
رونمایی از فصلنامة پاپالو توســط آقای رحماندوست 

است.«
ناصــری در همین زمینه اشــاره کرد: »در مجموعة 
بســته تربیت و یادگیری، شــخصیتی به نــام پاپالو 
وجود دارد که در زبان ســمنانی به معنای »پروانه« 
اســت. از امروز، مجله ای با همین نام، برای کودکان 

پیش دبستانی منتشر خواهد شد که به صورت فصلنامه 
در اختیــار مربیان و کودکان قرار می گیرد. این مجله 
امــروز رونمایی می شــود. پاپالو دوســت و همبازی 
کودکان اســت و نام مجله نیز از این شخصیت اصلی 

الهام گرفته شده است.
جالب اســت بدانیــد که پس از انقلاب اســلامی، 
بــه همت جمعــی از فرهیختــگان و به ویــژه آقای 
نام جدید »رشــد«  با  رحماندوســت، مجلات پیک 
منتشر شــدند. در واقع نام »رشــد« را ایشان برای 
این مجموعه نشــریات انتخاب کرد. این مجلات در 
آموزش وپــرورش کودکان و نوجوانــان نقش مهمی 
ایفــا کرده اند و امــروز نیز فصلنامــة پاپالو در ادامة 
همیــن مســیر، به عنوان مجلــه ای ویــژة کودکان 
آموزش  پیش دبســتانی، گام های جدیدی در زمینة 

برمی دارد. تربیت  و 
ایــن فصلنامه با هــدف ایجاد 
برای  آموزنــده  و  فضایی شــاد 
شده  طراحی  مربیان  و  کودکان 
اســت. امیدواریم بتواند به یکی 
از منابــع ارزشــمند در حــوزة 
تبدیل  پیش دبســتانی  آموزش 

شود.«


تولدپاپالودراینشرایط
مهماست

در ایــن قســمت از برنامــه، 
فعالیــت کارگاه بــا حضــور و 
ســخنان مصطفی رحماندوســت، 
ایرانی، آغاز شــد.  نام آشــنای  نویســنده و شــاعر 
رحماندوست که تاکنون آثار متعددی از وی به صورت 
مجموعه شعر، در کنار داستان ها و قصه های شیرین 
و دل نشــین برای کودکان و نوجوانان منتشــر شده 
اســت، جلسه را این طور آغاز کرد: »خدایا چنان کن 
ســرانجام کار تو خشنود باشــی و ما رستگار. امروز 
در این جلســه، بدون هیچ آداب و ترتیبی، در کنار 
شــما مربیان پرتجربه و باســابقه در حوزة ارتباط با 
کــودکان، به تبادل نظــر می پردازیم تــا ببینیم چه 
اقداماتــی می توان انجام داد. همچنیــن، تولد پاپالو 
را تبریــک می گوییم. دو موضوع مهم برای گفت وگو 

داریم:
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امروز شاهد رونمایی از 
مجلۀ »پاپالو« هستیم. 
این مجله که به صورت 

دیجیتال تهیه شده است، 
حاوی قصه ها، شعرهای 

تازه، بازی ها و فعالیت های 
دست ورزی است



اولین موضوع:
در یــک فراهمایی بین المللی که ســال دقیق آن را 
به خاطر ندارم اما یادداشــت هایم موجودند، در لندن 
و در زمــان جنگ، قرار بود دربارة موضوع حق نشــر 
)کپی رایت( ســخنرانی کنم. در آن زمان، من مخالف 
رعایت حق نشر بودم، چرا که در شرایط جنگ، منابع 
مالــی محدود بــود و اگر می خواســتیم کتاب چاپ 
کنیم، باید به ناشــران پول می دادیم. خلاصه، ماجرا 
به همین جا ختم شــد. اما وقتــی قرار بود مرا معرفی 
کنند، گفتند: »آقای رحماندوست، مدیرمسئول شش 
مجله برای کودکان، قرار اســت صحبــت کند.« در 
حالی که من مدیرمسئول شش مجله نبودم. بلافاصله 
اصلاح کردم و گفتم: »نه، من سردبیر یکی از مجلات 

کودکانه هستم؛ آن هم مجلة رشد دانش آموز.«
پایــان فراهمایی، هنگام  از  پس 

ناهار، مردی ژاپنی با سینی غذا 
بدون مقدمه  و  آمد  به طرف من 
گفت: »شــما هــم می جنگید و 
هم مجله برای کودکان منتشــر 
می کنید.« در آن لحظه، فیلمی 
از ذهنم گذشــت و به این فکر 
کــردم کــه حــدود ۳۲ مجله 
برای کودکان در ایران منتشــر 
می شــود. به او گفتم: »ما تقریباً 
۳۲ مجله برای کودکان داریم.« 
این جمله آن قدر برایش عجیب 
از دستش  بود که ظرف غذایش 

افتــاد. اما واقعیت ایــن بود که تا 
۱5 ســال پس از جنگ، نتوانســتیم هیچ نشــریه ای 
برای کودکان منتشــر کنیم. به تدریج، مجله ای برای 
راهنمای معلمان منتشــر کردیــم و در آن، یکی دو 
شــعر و قصه چاپ می کردیم تا معلمان آن ها را برای 
کودکان بخوانند. آن روزها، ایــن اتفاق برایم افتخار 
بزرگی بود؛ اینکه هم می جنگیدیم و هم با افتخار ۳۲ 
مجله منتشــر می کردیم. اما امروز، ســرمان را پایین 
می اندازیم و به این فکر می کنیم که در این شــرایط 

دشوار، چند مجله برای کودکان منتشر می شود.
ما اکنون نیز در حال جنگ هستیم، اما جنگی بسیار 
سخت تر از گذشته. در آن زمان دشمن وارد خاک ما 
شــده بود و ما تشخیص می دادیم مرزها تا کجا پیش 

رفته است. جان فشانی می کردیم تا دشمن را به عقب 
برانیم. در یک عملیات، دستور عقب نشینی داده شد. 
یکی از ســربازان فریاد زد: »آقا، چرا عقب نشینی؟ ما 
۲۵ متر جلو آمده ایم!« این صحنه بســیار زیبا بود. ما 
۲۵ متــر جلو رفته بودیم، اما فرمانده تشــخیص داد 
باید عقب نشینی کنیم. امروز من نمی دانم چقدر جلو 
می رویم و چقــدر عقب می نشــینیم، اما می دانم که 
زبان فارســی هویت ملی ماست و مانند خاک و نقشة 
جغرافیایمــان، همة ما را به هــم پیوند می دهد. این 
زبان امروز مورد هجوم قرار گرفته اســت و هر وجب 

از آن، مانند یک وجب از خاکمان، ارزشمند است.
در چنین شــرایطی، تولد پاپالو بســیار مهم است؛ 
حتی اگر تنها یک شــماره از آن منتشــر شــود. این 
اتفاق بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است. از همین حالا 
از زبان محاوره ای  توصیه می کنم، 

در نوشته ها استفاده نکنید. 

پروانهوآنانرژی
شگفتانگیز

»دومین موضوع:
پروانــه موجــودی اســت که 
شــگفت انگیزی  انرژی  خداوند 
در وجــودش قرار داده اســت. 
این انرژی تنها در ایران نیست، 
بلکه در بسیاری از کشورها، نام 
و  فعالیت هــا، مجله ها  بر  پروانه 
مؤسســه های مربوط به کودکان 
گذاشته شده اســت. در حالی که 
عمر پروانه بســیار کوتاه است، اما زیبایی اش بی نظیر 
اســت. اگر به موزة علوم لندن بروید، بخش بزرگی از 
آن بــه پروانه ها اختصــاص دارد؛ از پروانه های بزرگ 
گرفته تا پروانه هایی که تنها با ذره بین دیده می شوند.

روزی یک روحانی خوش ذوق از کنیا نزد من آمد و 
گفت: ما چند تابلو به شــما می دهیم تا در کشورتان 
بفروشید. پرســیدم: این تابلوها چیست؟ گفت: این ها 
بال پروانه هاست. گفتم: آیا این پروانه ها را کشته اید؟ 
گفت: نــه، پروانه ها عمر کوتاهی دارنــد. ما آن ها را 
از جنگل جمــع آوری می کنیم، بال هایشــان را جدا 
می کنیم و تابلو درســت می کنیم. ایــن پروانه ها بال 
بزرگی داشتند. بچه های بی سرپرست در آنجا زیر نظر 
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زبان فارسی هویت ملی 
ماست و مانند خاک و 

نقشۀ جغرافیایمان، همۀ 
ما را به هم پیوند می دهد. 
این زبان امروز مورد هجوم 
قرار گرفته است و هر وجب 

از آن، مانند یک وجب از 
خاکمان، ارزشمند است



آن روحانــی بزرگوار، این کار را انجام می دادند. آن ها 
پروانه ها را جمع می کردند، تابلو درســت می کردند و 

می فروختند تا خیریة خود را اداره کنند.«
ادامــه  در  رحماندوســت 

گفــت: مربیــان  بــه   خطــاب 
»با توجه به این دو مقدمه، تولد 
مجلــة پاپالو را به شــما تبریک 
پاپالو  می گویم و توصیه می کنم 
کودکانمان  همــزاد  به عنوان  را 
در نظــر بگیریــم. هــر کودک 
یــک همزاد دارد کــه نامش را 
خــودش انتخــاب می کند. این 
موضوع تا ســن پنج یا پنج سال 
و نیمگی بســیار جدی اســت. 
بگوید:  است  مثلًا کودک ممکن 
من نمی توانــم الان غذا بخورم، 

یا  با فلانی صحبت می کنم.  دارم 
اگر چیزی بشــکند، می گوید: فلانی 

شکست. این همزاد، بخشی از زندگی کودک است.
اگــر مــا بتوانیم شــخصیت همزاد کــودکان را به 
پروانــه ای ماننــد پاپالو تبدیل کنیــم، نظام ارتباطی 
ذهنی آن ها با این پروانه شــکل می گیرد و داستان ها 
و زبان خاصی برای آن می سازند. اگر این تجربه ها را 
جمع  آوریم، می توانیم اتفاقی تازه در ادبیات کودکان 
ایجاد کنیم. این تنها یک پیشــنهاد است و هیچ کس 
نمی تواند به شــما بگوید حتماً این کار را انجام دهید.

من بخشی از این ارتباط های همزادپندارانة کودکان 
را جمــع  کرده ام و با کمک شــما مربیــان می توانیم 
این ایده را گســترش دهیم. اگــر کودکان در مناطق 
گوناگون، شــخصیت همزادشان را به 
پروانه ای با ویژگی های مشــخص 
تبدیــل کننــد، چــه اتفاقــی 
می افتد؟ شــمالی ها بــه پروانه 
»پاپلــی« می گویند که این هم 

زیباست.
در پایان، از تولد پاپالو بســیار 

خوشحالم.

 داستانهایمابایدهمیشه
باسؤالشروعشوند

به  ادامه خطاب  ســخنران در 
کارگاه  در  شرکت کننده  مربیان 
یادآور شــد:  قصــه و داســتان 
»امروز من نیامده ام چیزی به شــما 
یاد بدهم، بلکه آمده ام چند مســئلة موجود در حوزة 
پیش دبستانی را مطرح کنم. امیدوارم این موضوعات، 
همــراه با تجربه های شــما، به نقطه ای تبدیل شــود 
کــه آغازگر ارتبــاط بهتر با کودکان باشــد. در طول 
صحبت هایــم، از شــما می خواهم وســط حرف هایم 
بپریــد، اعتراض کنید، داد بزنید و پیشــنهاد بدهید. 
این جلسه قرار نیست ســخنرانی یک طرفه ای باشد، 
بلکــه ما برای تبادل نظــر اینجا جمع شــده ایم. این 
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پروانه موجودی است که 
خداوند انرژی شگفت انگیزی 
در وجودش قرار داده است. 

این انرژی تنها در ایران نیست، 
بلکه در بسیاری از کشورها، نام 
پروانه بر فعالیت ها، مجله ها و 
مؤسسه های مربوط به کودکان 
گذاشته شده است. در حالی که 

عمر پروانه بسیار کوتاه است، 
اما زیبایی اش بی نظیر است



حرف ها تعارف نیســت، ما باید با هم گفت وگو کنیم.
یکی از مســائلی که تقریباً همة ما می دانیم، این است 
که نظام ارتباطی ما با کودکان بر پایة شعر و قصه استوار 

است. از مســواک زدن و آموزش اصول 
دین گرفته تا شعرهای بی معنی و 
مهمل، همه چیز در قالب شــعر و 
روایت بیان می شود. بحث روایت 
در ادبیات خردســالان، موضوعی 
اســت که کمتر بــه آن پرداخته 
شــده، اما بســیار مهم است. ما 
می توانیــم از واژه هایــی ماننــد 
روایت، قصه، داســتان،  حکایت، 
رمان و رومنس استفاده کنیم، اما 
همة این ها یک ویژگی مشــترک 
دارند: نقطة شــروع، نقطة پایان 
و ماجرایی کــه میان این دو قرار 

دارد. روایت عنصری کلیدی است 
و شــما مربیان بی تردید روایت پرداز و 

قصه گو هستید.
گاهــی آن قدر در روایت پردازی ماهر می شــویم که 
حتی خودمان هــم روایتمان را بــاور می کنیم. مثلًا 
برای کسی که ۲۰ سال اســت با او زندگی کرده اید، 
ناگهــان متوجه می شــوید دارید قصه ای می ســازید 
که حتــی خودتان هم بــاورش نمی کنیــد. اما این 
هنــر روایت پردازی اســت. حتی فروشــنده ها هم از 
این هنر اســتفاده می کنند. مثلًا فروشــنده ای که در 

میدان هفت تیر مانتو می فروشــد، صبح تا شب برای 
مشتریانش قصه می سازد.

من این مثــال را بارهــا زده ام: خانمــی صبح بلند 
می شــود، به کمدش نگاه می کند و می گوید: »چقدر 
لباس مشــکی دارم! بروم یک مانتــوی رنگی بخرم.« 
سپس با عزم راسخ مســواک می زند، لباس می پوشد، 
عطــر می زند و به فروشــگاه مــی رود. اولین جمله ای 
که به فروشــنده می گویــد، این اســت: »مانتو رنگی 
چی دارید؟« فروشــنده بلافاصله ده مانتوی رنگارنگ 
را جلــوی او می چینــد، در حالی کــه در ذهنش این 
فکر را می پروراند که چگونه مانتوی مشــکی ای را که 
مدت هاست فروش نرفته است، به او بفروشد. فروشنده 
با نوعی رفتار خاص با مشــتری حرف می زند و برای او 
قصه می سازد. وقتی شما از مغازه بیرون می آیید، شب 
که به خانه برمی گردید، نگاهــی به خود می اندازید و 
تردید در دلتان می افتد. این تردید، بخشی از داستانی 
اســت که فروشــنده برای شما ساخته 

است.
باید  همیشه  ما  داســتان های 
با یک ســؤال شروع شوند. مثلًا 
فروشنده می گوید: »این مانتو از 
ترکیه آمده، کش دار است و دو 
ماه دیگر مد می شــود.« سپس 
تعریــف می کند که  با آب وتاب 
ســه هفتة پیش به ترکیه رفته 
و ســه مانتو خریده است. یکی 
را برای خودش برداشــته، یکی 
را بــه خیاط داده تــا از رویش 
نمونه ســازی کند و فکر می کند 
دو مــاه دیگر بازار پر از این مدل 
این داستان ها آن قدر قوی  می شود. 
هستند که شما را متقاعد می کنند و باورتان را تحت 

تأثیر قرار می دهند.
همة ما داستان پرداز هستیم. حتی اولین انسان هایی 
کــه از غارها بیــرون آمدند و به شــکار رفتند، برای 
خانواده هایشــان داســتان هایی تعریــف می کردند و 
ســعی می کردند با آب وتاب دادن به داستان هایشان، 
ارزش خــود را بــالا ببرنــد. اگر با یک شــیر روبه رو 
می شــدند، می گفتند با پنج شیر روبه رو شده اند. اگر 
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رحماندوست در ادامه 
خطاب به مربیان گفت: 

با توجه به این دو مقدمه، 
تولد مجلۀ پاپالو را به شما 

تبریک می گویم و توصیه 
می کنم پاپالو را به عنوان 

همزاد کودکانمان 
در نظر بگیریم



گرســنه برمی گشتند، می گفتند ۱5 شیر بوده و آن ها 
با شــجاعت از جان خود گذشــته اند تا خانواده شان 
گرسنه نمانند. این ها داســتان هایی هستند که نقطة 
شــروع دارند، با یک مجهول آغاز می شوند و ما را تا 

پایان داستان همراهی می کنند.«
این نویســندة حــوزة کــودک و نوجــوان در ادامه 
ویژگی های داستان برای کودکان را یادآور شد و افزود: 
»در داســتان های کودکان نیز باید این ویژگی ها وجود 
داشته باشند. داســتان باید باورپذیر باشد و خواننده یا 
شنونده را در انتظار نگه دارد. حتی اگر داستانی دربارة 
پاپالو تعریف می کنید که تمام دنیا را گرفته و از منظومة 
شمسی به جای دیگری می برد، باید شخصیت پاپالو را 
آن قــدر قوی و باورپذیر ترســیم کنید که بتواند دنیا را 

بلند کند.
اینــک باید بــه این نکتــه توجه 

کنیــم که ما گاهــی خودمان را 
بیش ازحد مطمئــن می دانیم و 
می گیریم.  دست کم  را  کودکان 
داستان های ما باید آن قدر قوی 
باشــند که کودکان را مجذوب 
خود کننــد و آن ها را به دنیای 

تخیل و یادگیری ببرند.«

شعروقصه،ابزاری
جادوییدردنیایکودکان

رحماندوســت کــه خــود از 
نویســندگان شــاخص و ممتاز 

حوزة کــودک و نوجوان کشــور 
است، در خصوص اهمیت شعر و قصه 

به شــرکت کنندگان در این کارگاه گفــت: »یکی از 
حقایقی که همة ما به آن اطمینان داریم، این اســت 
که شعر تأثیر شــگرفی بر کودکان دارد. اگر کودکان 
را به حال خود رها کنید، خودشــان شــاعر می شوند. 
آن ها با همزاد خیالی شان قصه می سازند و برای خود 
و دیگران شــعر می ســرایند. کودکان به طور طبیعی 
ریتمیــک حــرف می زنند و هر چــه کلام آهنگین و 
ریتمیک باشد، سریع تر آن را یاد می گیرند و به خاطر 
می ســپارند. این موضوع کاملًا طبیعی است، چرا که 
کودکان ذاتاً بــه دنبال یادگیری هســتند. بنابراین، 
طبیعی اســت هر مربی به این فکر بیفتد که قصه ها را 
با کلامی ریتمیک و جذاب بیان کند تا ارتباط بهتری 

با کودکان برقرار کند.
اما ســؤال اینجاســت: چرا با وجود اینکه تقریباً تمام 
مربیــان مهدکودک و پیش دبســتانی به نوعی شــعر و 
قصه را تجربه کرده اند، هیچ یک از آن ها به شــاعران یا 
نویسندگانی بزرگ تبدیل نشــده اند؟ چرا نتوانسته اند 
جای آن ها را بگیرند و آثار خود را تولید کنند؟ آیا واقعاً 
دلتان می خواهد این اتفاق بیفتد؟ یا شــاید نه، دلتان 

نمی خواهد؟
بگذارید قبل از اینکه شما پاسخ دهید، من حرفم را 
بزنم. برخی می گویند: امکانات نیست، به شهرستانی ها 
توجه نمی شــود، شهرســتان ما ناشــر ندارد، یا وقت 
نداریم. اما سؤال این اســت: چرا نیست؟ چرا خودت 
دست به کار نشــدی؟ چرا حتی یک سبزی فروشی باز 
نکردی و سبزی خرد نکردی تا درآمدت از الان بیشتر 
باشــد؟ اگر این کار را نکردی، به این 
دلیل اســت که چیزی در درونت 

تو را به سمت دیگری کشاند.
اولین مانع موفقیت، نداشــتن 
ایــن  اســت.  اعتمادبه نفــس 
اصطلاح های علمی مانند کودک 
به  شاید  اعتمادبه نفس،  یا  درون 
نظر ســاده بیایند، امــا واقعیت 
این اســت که اگر خودت را باور 
نداشــته باشــی، هرگز به جایی 
نمی رسی. من اینجا هستم تا به 
شــما بگویم: باور کن، من با تو 

هستم.
بعضی از والدین دســتبندهایی 
به بچه هایشــان می بندند تا به دنیای 
مجازی نروند. اگر به اینجا رســیدیم، پس به این هم 
می رسیم. غر نزنید و محکم حرف بزنید تا حرف هایتان 

قابل دفاع باشد.
بچه ها به ســمت رایانه و بازی های دیجیتال جذب 
می شــوند. اما یادتان باشــد، زمانی مــا هم بازی های 
خودمــان را داشــتیم. اگر زیــاد بــازی می کردیم، 
والدینمان گوشــمان را می گرفتنــد و می گفتند: بیا 
داخل خانه. امــروز هم اگر بچه ها زیاد بازی می کنند، 
باید گوششــان را بگیرید و به آن ها چیزی بدهید که 

جایگزین بازی باشد.
این مشــکل جامعة ماســت که والدین می خواهند 
بچه هایشــان حتماً یک شعر از حافظ یاد بگیرند و در 
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همۀ ما داستان پرداز هستیم. 
حتی اولین انسان هایی 
که از غارها بیرون آمدند 

و به شکار رفتند، برای 
خانواده هایشان داستان هایی 

تعریف می کردند و سعی 
می کردند با آب وتاب دادن به 

داستان هایشان، ارزش خود را 
بالا ببرند



خانه برای عمه و عمو بخوانند، یا یک آیة قرآن حفظ 
کننــد و حدیثی یاد بگیرند تا بزرگ به نظر برســند. 
این درد بزرگی است، اما درد جدیدی نیست. این درد 
همیشه وجود داشته است. برگردید به دوران کودکی 
خودتــان یا حتی دوران کودکی پدر و مادرتان. زمانی 
که بچه ها را مجبور می کردند کت وشــلوار بپوشــند 
یا دامن بپوشــند و بیرون بیایند تــا دیگران بگویند: 

ماشاالله، چقدر بزرگ شده!
بعضی از دردها فقط مال امروز نیســتند، شکلشان 
عوض شــده اســت. دنیــای اســکرین ها جاذبه های 
زیادی دارد، اما به خــدا، تیله بازی و برف بازی ما هم 
جاذبه های خودش را داشــت. ما هم ول نمی کردیم. 
حتی اگر گلوله های برفی مان پر از ســنگ بود و باعث 
می شــد خونین و مالین به خانه برگردیم، فردا شــب 

بازی  را می کردیم.  دوباره همان کار 
جاذبه دارد و ما باید بازی کنیم.
می خواهند  همیشــه  والدیــن 
بچه هایشان زود بزرگ شوند. یک 
بار با کلاس هــای کنکور، یک بار 
با شــعر و قرآن. آن ها می خواهند 
به جامعه  زودتر  را  بچه هایشــان 
تحویل دهند. اما خدا به ما فرصتی 
داده اســت. من بــه این موضوع 
اعتقــاد دارم که ما که با کودکان 
کار می کنیــم، نعمــت بزرگی از 
خدا دریافت کرده ایم. فرصتی که 
بتوانیم با این موجودات کوچک که 

تازه از بهشت خدا فاصله گرفته اند، 
ارتباط برقرار کنیم. این بسیار مهم است.

بله، اگر سبزی فروشی باز می کردی، درآمدت بیشتر 
بود. اما خدا چیز دیگری برایت انتخاب کرده است. ما 
مبعوث شــده ایم تا با کودکان کار کنیم و این فرصت 

را غنیمت بشماریم.«

رسالتالهیمادرقبالکودکان
مصطفــی رحماندوســت که برای فعالیــت مربیان 
اهمیت و جایگاه ویژه ای قائل اســت، در این جلســه 
خطاب به حاضران گفت: »ما مبعوث شده ایم، انتخاب 
شــده ایم و گزیده شــده ایم. این انتخاب بی حساب و 
کتاب نبوده اســت. هر چیزی در جای خود قرار دارد 
و مــا به این باور عمیق رســیده ایم کــه مأموریت ما 

کارکردن با موجوداتی اســت که تازه از بهشــت خدا 
فاصله گرفته اند. هر چه بیشــتر بتوانیم این کودکان 
را در بهشــت کودکی نگه داریم و فاصله شــان را از 
آن بهشــت الهی کمتر کنیم، انســان های سالم تری 
خواهند شد. در نهایت، وقتی بزرگ می شوند، دیگران 
می گویند: »او 50 ســالش اســت، اما چقدر صاف و 

ساده است! چقدر بچگی در او وجود دارد!
مــا هرچه بیشــتر بتوانیم بچگی کــودکان را حفظ 
کنیم، جامعه ای ســالم تر خواهیم داشــت. ما مبعوث 
شــده ایم تا این رســالت را بــه انجام برســانیم. اگر 
احساس می کنی انتخاب شده ای و در این نظام جای 
داری، بدان که انتخاب شــده ای تا حتی یک کودک 
را بیشــتر در زاویة ارتباطی الهی و بهشت رضوان نگه 

داری. این بهشت رضوان معنایی عمیق دارد.
مثل داســتان پیامبــر )ص( که به 
طائف رفت و ســنگ باران شد، اما 
وقتی بازگشــت، گفت: این سفر 
بســیار موفقیت آمیز بــود. چرا؟ 
چون یک بــرده به او ایمان آورد. 
این برده نگفت از فردا شــب نماز 
شــب می خوانم، بلکــه گفت تو 
راست می گویی. تو رسول خدایی. 
اگر در طــول عمرم توانســته ام 
شرایطی فراهم کنم که حتی یک 
نفر در بهشت رضوان الهی بماند، 
در دنیای دیگر در حضور خداوند 

طلبکار خواهم بود.
ما انتخاب شده ایم تا این کار را 
انجام دهیم، اما زبان ما شــعر و قصه 
است. داستان ها را به صورت نوشتاری تهیه کنید و در 
مدرسه اجرا کنید. ســپس از بچه ها بخواهید به خانه 
بروند و هرچه از داســتان در ذهنشــان مانده است، 
نقاشی کنند. این کار به شــما کمک می کند بفهمید 
کودکان چه چیزی از داســتان فهمیده اند و به کدام 

سمت می روند.

 نمایشخلاقوقصهگویی؛ابزارهاییقدرتمند
ســخنران کارگاه در ادامة جلسه افزود: »هیچ عیبی 
ندارد که از من یاد بگیریــد. همین که کار می کنید، 
بسیار خوب است. من می خواستم سربه سرتان بگذارم 
تا ببینم دنبال چه هســتید. حافظ می گوید: دلبر آن 
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اولین مانع موفقیت، 
نداشتن اعتمادبه نفس 
است. این اصطلاح های 

علمی مانند کودک درون یا 
اعتمادبه نفس، شاید به نظر 
ساده بیایند، اما واقعیت این 

است که اگر خودت را 
باور نداشته باشی، هرگز 

به جایی نمی رسی



نیســت که مویی و میانی دارد، عاشق طلعت آن باش 
که آنی دارد. من بــه دنبال آن »آن« 

هســتم. آیا کسی اینجا هست که 
بگوید: من تحول ایجاد کرده ام؟
افتاده ایم  بدبختــی  این  به  ما 
فرامــوش کرده ایم.  را  لذت  که 
دخترم، به ســمت هدف اصلی 
بروید، اما ۵۰ درصــد از راه را 
با قصــه و خلاقیــت بپیمایید. 
نمایــش خــلاق و قصه گویــی 

قدرتمندی هستند. ابزارهای 
بیایید با هم یواشکی فاتحه ای 
اســتاد علامه  مرحــوم  بــرای 
طباطبایی بخوانیم و از ایشــان 

چیز خوبــی نقل کنیــم. بعد از 
شــهادت اســتاد مطهری، از آقای 

طباطبایی دربارة ایشــان پرســیدند. آقای طباطبایی 
پاسخ دادند، حرف پیش آقای مطهری هدر نمی رفت. 
دقت کنیــد، مــن امــروز می خواهم جــای علامه 
طباطبایی بنشــینم و دوســت دارم حرف هایم پیش 

شما هدر نرود؛ هرچند حرف هایم خوب نباشند.
علامه یک نکتة دیگر نیز گفت. وقتی آقای مطهری 
می آمد، احســاس رقص به ما دست می داد. احساس 
رقص یعنی چه؟ یعنی در درون ما از دیدن او نشاطی 

ایجاد می شد.«

نظریههایتعلیموتربیتیارائهدهید
رحماندوست در هر فرصتی از این جلسه به یکایک 

پرســش های مربیان و دیگر شــرکت کنندگان پاسخ 
می داد. در این قســمت از برنامه خطاب به حاضران 
گفــت: »برخی افراد به خودباوری کاذب می رســند. 
آن ها شــعری یا قصه ای را از جایی می شــنوند، کمی 
دســت به سر و گوش آن می کشند، آن را به نام خود 
ثبت می کنند. ســپس ادعا می کنند نویسنده شده اند. 
اما در ادامه می گویند، نه، در اســتان ما اصلًا ناشری 
وجود ندارد. به شهرســتانی ها ظلم می شــود. شــما 

تهران نشین ها این طور و آن طور هستید.
بخش زیادی از این حرف ها ممکن اســت درســت 
باشــد، اما پاســخ ما به این ادعاها باید این باشد: نه 
آقا، این قدر شــاعران و نویسندگان شهرستانی وجود 
دارند که کارهایشــان از کار ما که در 
تهران نشســته ایم، بهتر و بیشتر 
و  این جنگ  اســت!  دیده شده 
جدالی اســت که بوده، هست و 

خواهد بود.
خانم رولینگ، نویســندة هری 
پاتر، زمانی که شروع به نوشتن 
تحویل  را  او  هیچ کــس  کــرد، 
نمی گرفت. اما او تســلیم نشد و 
خودش داستان هایش را نوشت. 
به یکی  نه تنها  پاتــر  امروزهری 
کتاب هــای  پرفروش تریــن  از 
در  بلکه  تبدیل شــده،  جهــان 
رستوران ها  گوناگون،  شــهرهای 
و مکان هایی به نام این اثر ســاخته 
شــده اند که مــردم از آن ها پــول درمی آورند. حتی 
در تهران، ۱۱ رســتوران هری پاتــر وجود دارد. این 
نویســنده، که زمانی ناشــناخته بود، امروز به یکی از 

ثروتمندترین نویسندگان جهان تبدیل شده است.«
او در ادامه افزود: »من باید مبهوت تجربه های شما 
شوم. باید حرف هایی بزنید که من یواشکی یادداشت 
کنم و بروم کپی کنم. شــما بایــد نظریه  های تعلیم و 
تربیتی ارائه دهید و خودتان تولیداتی داشــته باشید 
که به درد بخورند. شــاید فکر کنید این کارها به درد 
نمی خورند، چون ســابقه نداریــد. اما من حرف هایی 
دارم که بعداً به شــما خواهم گفــت. قبول کنید که 
شــما مهم تر از این هســتید که در طول ۳۰ ســال 
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ما مبعوث شده ایم، انتخاب 
شده ایم و گزیده شده ایم. 

این انتخاب بی حساب 
و کتاب نبوده است. هر 
چیزی در جای خود قرار 

دارد و ما به این باور عمیق 
رسیده ایم که مأموریت 

ما کارکردن با موجوداتی 
است که تازه از بهشت خدا 

فاصله گرفته اند



ســابقة کار با کودکان فقط یک شــعر را تکرار کنید. 
در این ۳۰ ســال، هم کودکان تغییــر کرده اند، هم 
تعداد شعرهایی که سروده شــده اند افزایش یافته اند 
و هم شــما تجربه های بیشــتری نســبت به دیگران 
کســب کرده اید. امــا دو چیز شــما را محدود کرده 
اســت: اول اینکــه فکر می کنید به پــای آقا یا خانم 
فلان نمی رسید. دوم اینکه فکر می کنید وجود شما و 

نیست. مهم  تجربه هایتان 
امــروز من به شــما حرفــی زدم و دیگــر چیزی 
نمی گویم. اما به یاد داشــته باشــید، شــما مهم تر از 
این هستید که خود را دست کم بگیرید. شما مبعوث 
شــده اید تا با کــودکان کار کنیــد و تجربه هایتان را 

به جهانیان عرضه کنید. این رســالت 
شماست.«

کیکتولدمجلۀپاپالو
در زمــان اســتراحت و فاصلة 
بیــن کارگاه، فرصتی فراهم آمد 
تا بــه بهانه تولد مجلــة پاپالو، 
مربیان پیش دبســتانی مجموعة 
آموزشی جوادالائمه در کنار هم 
فضایی شاد و نشاط آور را تجربه 
کنند و نخســتین مربیان کشور 
را ورق  این مجلــه  باشــند که 
می زننــد. پس از گذشــت نیم 

ســاعت و برش کیــک تولد این 
نشــریه، حاضران دوباره در جلســه 
حاضر شدند و کارگاه ادامه پیدا کرد.

باورکنیدآدممهمیهستید!
مصطفــی رحماندوســت در بخــش دوم برنامه به 
اهمیــت تجربه ها، اعم از شکســت و موفقیت، و ثبت 
آن ها اشــاره کرد و گفت: »امیدوارم این جلسه تنها 
به عنوان محرکی برای تفکر و اقدام نباشــد، بلکه شما 
برای خود ارزش قائل شوید و شکست ها و تجربه های 
موفق خــود را ثبت کنید. یادم رفت اشــاره کنم که 
حتــی شکســت ها نیز قابل نوشــتن هســتند و ثبت 
آن ها می تواند درس های ارزشــمندی برای خودتان و 
دیگران داشته باشد. حتی اگر این تجربه ها به دیگران 
منتقل نشــوند، می توانید آن ها را برای بازماندگان یا 

فرزندان خود به یــادگار بگذارید و بگویید: »من این 
کارها را انجام دادم.« بنابراین، بد نیست این تجربه ها 
را یادداشــت کنید. از آنجا که شما از 
یــک مجتمع فکــری و فرهنگی 
جمع آوری  گرفته اید،  سرچشمه 
این تجربه ها بر احتمال موفقیت 
می افزایــد. امیدوارم بعداً به من 
گــزارش دهیــد و بگویید یک 
صفحة عمومــی ایجاد کرده اید؛ 
جایــی کــه در آن هــم جوک 
تجربه ها خود  هــم  و  می گویید 
را ثبت می کنید. اگر این صفحه 
به دست ما برســد، از تجربه ها 
شما بهره مند خواهیم شد. حتی 
می توان از این تجربه ها به عنوان 
پایــة تحقیقات علمی اســتفاده 

کرد.«
وی در ادامه به یک مجموعه نکته و تجربه  پرداخت و 
یادآور شد: »برای مثال، من می توانم دفترم را به شما 
نشــان دهم که در آن پایان نامه های متعددی دربارة 
کارهای من نوشــته شده اند. دانشــمندان و محققان 
از کشــورهایی مانند بلژیک، استرالیا و آمریکا دربارة 
کارهــای من تحقیــق کرده اند. اما جالب اینجاســت 
کــه در تحقیقات آن ها هیچ گاه بــه موضوعاتی مانند 
فرهنگ چین یا مســائل مربوط به تعلیم و تربیت در 
آمریکا اشاره نشده اســت. این نشان دهندة آن است 
که هر جامعــه ای رازهایی دارد که تنها برای خودش 

قابل درک است.
امیدوارم که این جلســه تنها آغاز راه باشــد. شما 
می توانیــد هم زمان با زندگی روزمــرة خود به فردی 
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من باید مبهوت تجربه های 
شما شوم. باید حرف هایی 

بزنید که من یواشکی 
یادداشت کنم و بروم کپی 
کنم. شما باید نظریه  های 
تعلیم و تربیتی ارائه دهید 
و خودتان تولیداتی داشته 

باشید که به درد بخورند



تبدیل شــوید که هم شکست ها و هم موفقیت هایش 
مهم است. من سعی می کنم در مسیری حرکت کنم 
که افتادن از آن خطرناک اســت، اما شما می توانید با 

دقت بیشتری قدم بردارید.«
او ســپس به نکاتــی در زمینة 
شــعر در پیش دبســتانی اشاره 
کــرد و یادآور شــد: »در حوزة 
نقــش  شــعر  پیش دبســتانی، 
تقریباً همة مربیان  مهمی دارد. 
پیش دبســتانی شــعری را بــه 
بچه هــا آمــوزش می دهند؛ چه 
شعرهای ســاده و چه شعرهای 
کتابی  دوستانم  و  من  آموزشی. 
هیچانه«  هیــچ  »هیچ  نــام  به 
نوشتیم که در آن سعی کردیم 
شعرهایی با معنی غیرمستقیم و 

کنیم.  ایجاد  خیال انگیز  خط های 
قرار گرفت و  موردتوجــه  این کتاب 

حتــی در یک تقویم بین المللی که شــعرهایی از ۳۸ 
کشور جهان را جمع آوری کرده بود، یکی از شعرهای 
ما نیز انتخاب شــد. این نشان دهندة آن است که اگر 
کاری ریشة درســت داشته باشد، می تواند در سراسر 

جهان گسترش یابد.
بازی نیز نقش مهمی در آمــوزش کودکان دارد. من 
و خانم شــعبان نژاد در حال تولید یک بازی ریتم محور 
هستیم که ممکن است چند سال دیگر به نتیجه برسد. 
این بازی بر اســاس ریتم و حرکت طراحی شده است و 

هدف آن ایجاد لذت و خلاقیت در کودکان است.
شما مربیان نیز در این مسیر قدم برداشته اید. شما 
شعر سروده اید، قصه نوشته اید و بازی های قدیمی را 

بازسازی کرده اید. زمانی که از ابتکارهای خود صحبت 
می کنید، چهره های شــما باز و شاداب می شود. این 
نشــان دهندة آن است که شما رازی در دل دارید که 
تنها با ارتباط مســتقیم با کــودکان می توانید آن را 

کنید. کشف 
در پایان، امیدوارم این جلســه باعث شــود به خود 
بگویید: من آدم مهمی هســتم. به شــرطی که خط 
خیــال را دنبال کنیــد و از تجربه هــای خود درس 
بگیرید. ان شــاءالله که این مســیر را با موفقیت ادامه 

خواهید داد.«

خطخیالخودراحفظکنید
ســخنران کارگاه در ادامــه گفــت: »شــما همگی 
شــعر سروده اید و در شــعرهایی که 
شــنیده اید یا به شــما داده شده 
اســت، دســت برده اید. همگی 
قصــه ســاخته اید و در قصه ها 
دســت کاری کرده اید. در حیطة 
کلاس، گاهــی موفــق بوده اید. 
مثــلًا وقتــی در کلاس خــود، 
بچــه ای روضه خوانده و شــما 
این  اســت،  انداخته  به گریه  را 
نشان می دهد که شما کار خود 
را به خوبی انجام داده اید و موفق 
نبوده اید،  موفق  اگر  اما  بوده اید. 
چــه کســی می توانــد مطمئن 
باشد؟ شاید بسیار موفق بوده اید. 
دخترم، من برای تو از علامة بزرگوار 
آقای طباطبایــی صحبت کردم که وقتی شــاگردی 
خوب باشــد و حالش خوب باشد، انســان به کجاها 
می رســد. پرواز می کند و به ســماع می رسد. به شما 
فرصت می دهم صحبت کنید. شما هم قصه گفته اید، 
هم شعر سروده اید، هم  بازی کرده اید و هم  بازی های 
قدیمــی را آورده اید و تغییر داده ایــد. در جایی هم 
حال شما بســیار خوب بوده اســت. دقیقاً زمانی که 
از ابتکارهــا و موفقیت های خــود در ارتباط با بچه ها 
صحبــت می کردید، چهره های شــما باز می شــد و 
می خندیدید. این نشــان دهندة آن است که رازی در 

کار است.«
رحماندوست سپس به یکی از تجربه های خود اشاره 

در زمان استراحت و 
فاصلۀ بین کارگاه، فرصتی 

فراهم آمد تا به بهانه 
تولد مجلۀ پاپالو، مربیان 
پیش دبستانی مجموعۀ 

آموزشی جوادالائمه در کنار 
هم فضایی شاد و نشاط آور 

را تجربه کنند و نخستین 
مربیان کشور باشند که این 

مجله را ورق می زنند
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کــرد و گفت: »برمی گردم به صحبــت اولم. چند نفر 
از دوســتان جمع شــدیم و تصمیم گرفتیم شعرهای 
بی معنی بگوییم. ســپس آن هــا را انتخاب کردیم و 
من مقدمه ای برای آن نوشــتم و به یک کتاب تبدیل 
شــد. این کتاب که به ظاهر بی معنی بود، بسیار مورد 
اســتقبال قرار گرفت. اخیراً تقویمــی از جایزة کلاغ 
ســفید به دستم رسیده اســت که شامل ۵۲ برگ و 
۵۲ هفته است و شــعرهای با معنا از سراسر جهان را 

جمع آوری کرده است. 
حال از شما می پرســم ریشة این موفقیت چیست؟ 
بازی. اما این بازی، بازی برد و باخت نیســت. بچه ها 
در دنیای خودشــان بازی می کننــد و ما به آن ها یاد 
می دهیــم چگونه بازی کنند. امــا در بازی های آن ها 

لذت وجود دارد. در حالی که قصه هایی 
که شما می ســازید، معمولًا فاقد 

لذت هســتند، زیرا هدف شــما 
آموزش است. من بارها گفته ام، 
گاهی نباید چیــزی یاد بدهید. 
امــا تأکید من بر این اســت که 
یادگیــری باید با لــذت همراه 
باشد. عامل پایداری و ماندگاری، 
خط  است.  لذت  و  خاطره سازی 
پنهانی  لایه هایی  باید  نیز  خیال 

از تخیل و روایت داشته باشد.
حــالا می خواهــم نســخه ای 
به شــما بدهــم که بر اســاس 
کار  مــا  از  بهتــر  بتوانیــد  آن 

بازمی گردم.  قبل  جلســة  به  کنید. 
دوســتان من، شــما چیزی دارید که مــن، مصطفی 
رحماندوســت، نــدارم و آن ارتبــاط روزانة شــما با 
بچه هاســت. در گذشته، وقتی من شعری می گفتم یا 
قصه ای می نوشــتم، به اولین مدرسه ای که سر راهم 
بود می رفتم و می گفتم: »آمده ام برای بچه های شــما 
شــعر یا قصه بخوانم.« و یاد گرفته بودم چگونه نظر 
بچه ها را جلب کنم. اما شــما نه به نامة حراستی نیاز 
دارید و نه نامة اداره. شما با سواد هنری خود مطمئن 
هستید بهتر از هر بازی ای عمل می کنید. تقریباً همة 
شــما گفته اید که در بازی ها دست برده اید و هر کس 
به ســلیقة خود آن را اجرا کرده است. قطعاً قصه های 
ما را نیــز همین گونه تغییر می دهید. اما چرا خودتان 

دســت به کار نمی شــوید؟ چرا خودتان بازی، شعر یا 
نمی نویسید؟ قصه 

امیدوارم حاصل این جلســه این باشــد که وقتی به 
خانه یا مدرســة خود بازمی گردید، به این فکر کنید 
که من آدم مهمی هســتم، به شرطی که خط خیال 

را حفظ کنم.«

 قصههایقدیمییزدراشمابایددرجهانزنده
کنید

رحماندوســت در ادامه اهمیت استفاده از فرصت ها 
در زندگی را یادآور شد و گفت: »همة شما لحظه هایی 
را در زندگی خود داشــته اید کــه باید کاری را برای 
بچه ها انجام  می دادید که انجام ندادید. ســپس سی 
ســال می گذرد و با افتخــار و مبارکی 
به مقام شــامخ بازنشستگی نائل 
آش  خانه  در  مدتی  می شــوید. 
می پزیــد و مدتــی این طرف و 
اینکه  تــا  آن طــرف می گردید، 
ســرانجام به یــاد می آورید که 
»انا لله و انا الیــه راجعون«. اما 
ندارید. مشکل  را  تغییر  شهامت 
اصلی شما کمبود مطالعه است. 
من به شــما گفتم: چه کسی به 
دنبــال ریتم و بازی )گیم( رفته 
اســت؟ هیچ کس داوطلب نبود. 
در کلاس های شما، بازی همراه 
با شــعر نشــاط ایجاد می کند و 
وقتــی خودتان صحبــت می کنید، 
چهره تان پر از شــادی می شــود. اما این صاحب مرده 
)گوشــی موبایل( را کــه از صبح تا عصر در دســت 
دارید، رها کنید و برویــد ببینید چند بازی آهنگین 
دیگر می توانید پیدا کنید. گناه خود را نپوشانید و به 
حرف های دیگران گوش دهید. همیشــه نیاز به تغییر 
وجــود دارد. هر روز نیاز اســت که با دل شــاد وارد 

کلاس شوید.
من امروز با خود شما کار دارم. آرزوی من این است 
که پس از پایان این جلســه، هر یک از شما با گفتن 
»بسم الله الرحمن الرحیم« و بر اساس تجربه ها خود، 
شروع به نوشتن داستان و شــعر کند. از کودکستان 
خود آغاز کنید و ســپس ایــران و در نهایت جهان را 

در حوزۀ پیش دبستانی، 
شعر نقش مهمی دارد. 

تقریباً همۀ مربیان 
پیش دبستانی شعری را به 
بچه ها آموزش می دهند؛ 
چه شعرهای ساده و چه 

شعرهای آموزشی
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تحت تأثیر قــرار دهید. این دور از واقعیت نیســت. 
وقتی ما می نشــینیم و یک شــعر بی معنی و تفریحی 
می گوییــم، ممکن اســت به جای عجیــب و غریبی 

برســیم. این یعنی ما چیزی داریم 
کــه می تواند در جهــان عرضه 
شــود. این را از کجا آورده ایم؟ 
از  ما  تجربه هــا  به خدا قســم، 
شــما کمتر بود. در روز قیامت، 
با  می پرسند:  شما  نعمت های  از 
فکر  کردید؟  چــه  نعمت هایتان 
نکنیــد فقط به یــک لقمه نان 
محدود می شــود. این کودکانی 
که به شــما ســپرده شــده اند، 

هستند. نعمت 
حــالا چگونــه می توانیم قصه 
و شــعرهایی خلــق کنیــم که 

فقــط محــدود به مهدکــودک یا 
پیش دبســتانی نباشند؟ چه کســی قصه های قدیمی 
یزدی را می شناسد؟ چرا کسی دست بلند نمی کند و 
نمی گوید من می شناسم؟ چه کسی در دوران کودکی 
خــود، قصه هــای قدیمی یزدی را از پــدر و مادرش 
شنیده است؟ فقط پنج یا شش نفر دست بلند کردند. 
اجازه دهید دعــوا نکنیم و گوش دهیم. چه کســی 
می داند آیا قصه های محلی، متل ها و شعرهای یزدی 
در یک کتــاب گردآوری و چاپ شــده اند یا نه؟ من 
می دانم. حدود ده تا دوازده ســال پیش به یزد رفتم 
و اولین چیــزی که دنبال آن بودم، ایــن بود که آیا 
داســتان های مردمی یزدی گردآوری شــده اند یا نه. 

شما خبر ندارید.«
رحماندوســت مجدداً بر اهمیت خــط خیال تأکید 

امیدوارم حاصل این جلسه 
این باشد که وقتی به خانه یا 
مدرسۀ خود بازمی گردید، به 

این فکر کنید که من آدم مهمی 
هستم، به شرطی که خط خیال 

را حفظ کنم. در کلاس های 
شما، بازی همراه با شعر نشاط 
ایجاد می کند و وقتی خودتان 

صحبت می کنید، چهره تان پر از 
شادی می شود

کرد و گفت: »این ها که به شــما می گویم، همان خط 
خیال اســت؛ چیزی که شــما را وادار می کند امروز 
از ارتبــاط با کــودکان لذت ببرید. همــان قصه ها و 
شــعرهای قدیمی که با آن ها بازی می کردید و بچه ها 
دور هم جمع می شــدند. مثلًا بازی »جم جمک برگ 
خزون« )مــن یزدی اش را حفظ نــدارم، اما می دانم 
کــه وجود دارد(. این ها مهــم نبوده اند؟ این ها ثروت 
ملی شــما نبوده اند؟ صبر کنید! بــرای اینکه بتوانید 
قصه یا شعری بنویســید که ماندگار شود، باید ریشة 
کارهایتان در قصه ها و شعرهای سنتی خودتان باشد.
چه کســی می تواند دربارة دارایــی )نوعی پارچه( 
شــعری بگوید؟ وقتی دارایی می بافتند، بچه ها چیزی 
می خواندند. آها! بــاز این دو جمله را خواندند و همة 
شــما خندیدیــد. ایــن یعنی چه؟ 
یعنی در این دو بیت که خوانده 
شــد، راز شــادی آفرینی وجود 
داشت. اغلب شعرهایی که برای 
دارایی خوانده می شــد، غمگین 
بود. فــرد منتظر بود دارایی اش 
تمام شــود تا خواستگار بیاید و 
بگوید: من دو تــا دارایی دارم، 
یا مادرش  بافتــم.  تا دارایی  دو 
بگوید: پــزش رو بــده. و تمام 
نمی آمد.  خواستگار  و  بود  نشده 
غم و غصه بود، اما آهنگ و ریتم 
آن شادی آور بود و حتی شعرها 

بودند. بی معنی 
این همان چیزی اســت که باید حفظ کنیم و از آن 

الهام بگیریم تا آثار ماندگاری خلق کنیم.«

کویرقصهخیزاست
در همیــن زمینه رحماندوســت بــه مربیان گفت: 
»امروز به شــما گفتم که مثلًا قهــوة یزدی، دارایی 
یزدی، قصه های یــزدی، متل های یزدی و بازی های 
یزدی وجود دارند. انتظار داشتم وقتی از شما پرسیدم 
چرا در موبایلتان به دنبال چند بازی برای کودکانتان 
نمی گردید، پاســخ دهید: ما نیازی به این کار نداریم. 
در یزد، از گذشــته های دور، بازی هایی داشته ایم که 

صدها سال کودکان ما را سرگرم کرده اند.
حالا من حق دارم از شــما بپرســم: پــس چرا بعد 
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از ۲۰ ســال هیچ پیشرفتی نداشــته اید؟ می دانم این 
حرف برایتان ناخوشــایند اســت، اما واقعیت همین 
اســت. ما در برابر آن کودکی که آنجا نشسته است، 
مســئولیم. اگر شــما به خوبی پرورش یافته اید، او نیز 

باید به خوبی پرورش یابد.
از این پس، ان شــاءالله می خواهیــم چیزهایی خلق 
کنیم که حداقل در سراســر ایــران بگوییم: ما این ها 
را داریم. شــما چه کار می توانید انجام دهید؟ به یاد 
داشــته باشــید که کودکان در کنار شــما هستند و 
اعتقادات مذهبی تان در اینجا ارزش بســیاری دارد. 
اعتقادات مذهبی به این معنا نیســت که فقط احکام 
را یاد بگیرید. کســی که اعتقادات مذهبی دارد، روان 
سالم تری نیز دارد. شما در شــهری زندگی می کنید 

که دورتادور آن کویر اســت. یکی 
از بهتریــن مکان هــا برای خلق 
قصه، کنار دریا یا کویر است. از 
کویر و دریا، قصه ها می جوشند. 
کویر خیال انگیز اســت. شما در 
جایی زندگی کرده اید که سابقة 
شترداری داشــته و موسیقی و 
برای کودکان در  حرکت شــعر 

آنجا جریان داشته است.
کــه  بگویــم  پرانتــز  در 
خوانــده ام پیامبــر )ص( وقتی 
بــا  بازمی گشــتند،  از ســفری 
شــتر بازمی گشــتند و کودکان 

می رفتند.  آن هــا  اســتقبال  بــه 
سپس ایشــان کودکان را سوار شــتر می کردند. من 
می خواســتم دربارة این موضوع قصه بنویســم و به 
این فکر می کردم که وقتی کودکان کنار پیامبر)ص( 
سوار می شدند، چه احساســی داشتند. به این نتیجه 
رســیدم که شتر خودشان را داشــتند و می توانستند 
ســوار شــوند، اما دو چیز برایم جالب بود: اول اینکه 
کودکان با آرامش و موج وار به کســی چسبیده بودند 
کــه همه به او نگاه می کردند، و دوم اینکه این صحنه 
خــارج از محدودة معمول بود. این داســتان را هنوز 
ننوشته ام، اما دارم به شما می گویم که کویر قصه خیز 
است و شتر موسیقی خاص خود را دارد. این موسیقی 

در فرهنگ شما ادامه یافته است.«
او همچنین تأکید کرد: »شما چیزهایی مانند قالی، 

صبر کنید! برای اینکه 
بتوانید قصه یا شعری 

بنویسید که ماندگار شود، 
باید ریشۀ کارهایتان در 

قصه ها و شعرهای سنتی 
خودتان باشد

دارایی، ترمه و شــعربافی دارید. شــعربافی دانه دانه 
اســت و برای کودکان فرهنگ خــاص خود را دارد. 
ایــن فرهنــگ قصه، شــعر و موســیقی دارد، اما در 
همة این ها خیــال نیز وجود دارد. 
حال  در  دانشــجویانم  از  یکــی 
کار روی پایان نامــه ای با عنوان 
»لالایی هــای کویــر و دریــا« 
است. کویر بی آب و دریا پرآب، 
دارند  عجیبی  مشــترک  عناصر 
که کــودکان را با آهنگ و آرزو 
به خــواب می برند تا صبح بیدار 

 شوند. 
یکی از وظایف شــما این است 
کــه این عناصر را به آنچه دارید 
این بســیار مهم  بزنید.  پیونــد 
تقریبــاً در هر  یزد،  اســت. در 
پیدا می شود.  ده مسجد  محله ای، 
مســجدها آباد و متروک نیســتند. این برای کودکان 
چــه معنایی دارد؟ به این فکــر کرده اید که یک روز، 
مثلًا در ایام فاطمیه، آن دختری را که برایتان روضه 
خوانده است، به مســجد ببرید تا روضه بخواند؟ این 

می تواند زیبا باشد.
این ها مقدمه ای بود که تمام شد.«

نقطهٔشروعیکتفکرتربیتیباشید
رحماندوســت ســپس یادآور شد: »ســؤال خود را 
یک بار دیگر از شــما می پرسم و سپس خودم پاسخ 
می دهم. اما امیدوارم شــما پاسخی بدهید که نیازی 
به پاسخ من نباشد. شما به عنوان کسانی که مأموریت 
دارید گروهــی از کودکان را از نقطــه ای به نقطه ای 
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دیگر، با شــادی و نشــاط، همراهی کنیــد، موظف 
هســتید آن ها را در حیطة کودکی خــود نگه دارید. 
امــام کاظم )علیه الســلام( می فرماینــد: اگر کودک 
در دوران کودکــی کودکــی نکند، در بزرگ ســالی 
کودک می شود. شــما موظفید به کودکان بگویید که 
کودکی کنند و لذت کودکی را ادامه دهند. شــعرها، 
قصه ها و ابزارهای متعددی وجــود دارند که حداقل 
می توانســتید نمونه های متفــاوت آن ها را از اینترنت 
یا حتی هــوش مصنوعــی پیدا کنید و شــخصیتی 
قوی تر برای خود بســازید. حداقل می توانســتید به 
همکاران خود نشــان دهید چهار قدم از آن ها جلوتر 
هســتید و چهار چیز بیشــتر از آن ها می دانید. حتی 

برســید  به جایــی  می توانســتید 
که بــرای خود یادداشــت هایی 
را  خود  شــخصیت  بنویســید، 
پیروزی های  و  و شکست ها  باور 
خود را ثبــت کنید. اگر این کار 
مرتبط  کتاب های  کرده ایــد،  را 
را خوانده ایــد و ســواد لازم را 
کسب کرده اید، خدا را شکر. اما 
من از شــما نمی خواهم بروید و 
یا اصول  کتاب های روان شناسی 
تربیت را بخوانید. اگر خوانده اید، 
خدا به شــما خیر بدهد. من از 
دارایی های  به  می خواهم  شــما 

خود فکر کنید. به موسیقی دارایی 
فکر کنید. چه کســی تابه حال داستان دارایی را برای 
کودکان خود تعریف کرده اســت؟ احتمالًا نگفته اید؛ 
در حالی که این داســتان بســیار غنی است و حتی 
می توان از آن رمان نوشــت. آیــا خودتان تابه حال به 
داســتان دارایی گوش داده اید؟ می دانم که می دانید 

دارایی چیست.
حالا از شــما دعوت می کنم اولًا تجربه های خود را 
یادداشــت کنید و ثانیاً با هم گروه تشــکیل دهید و 
تجربه های خود را رد و بــدل کنید. اجازه دهید این 
جوادالائمه ای که شــما را دور هم جمع کرده اســت، 
نقطة شــروع یک تفکر تربیتی باشــد. این کار ممکن 
است. فکر نکنید بی فایده هستید. ما که چنین چیزی 
نیستیم. در اینجا، در پرانتز بگویم، بسیاری از بزرگان 

علــم و مذهب ما اهــل پایتخت ها نبودنــد. آن ها در 
گوشــه ای از دنیا زندگی می کردنــد و مردم از دور و 
نزدیــک به دیدن آن ها می آمدنــد. حتی اگر آن ها به 
دنبال کســی نمی رفتند، مردم خودشان می آمدند و 
در خانــة آن ها را می زدنــد و می گفتند: »آقا، چیزی 
بگو! ما از راه دور آمده ایم تا از تو چیزی بشــنویم.« و 
آن ها هم مثلًا می گفتنــد: »نماز اول وقت بخوانید.« 
ایــن جهان چرا در یزد نباشــد؟ ایــن جهان چرا در 
مهدکودک شما نباشــد؟ به خدا اگر بخواهم هندوانه 
زیــر بغلتان بگذارم، شــما بلد هســتید. من حتی به 
شما حســادت می کنم، چون شما از صبح با کودکان 
هستید. اما خدا را شــکر می کنم که نمی توانید جای 
مــن را بگیریــد، چــون گاهی به 
کودکان خود بی توجه هســتید. 

وگرنه ناجور می شد.«
بســیار  ادامــه  در  ســخنران 
مخاطب  را  حاضــران  صمیمانه 
پیشنهاد  افزود: »من  و  داد  قرار 
را  خودتان  بیشتر  کمی  می کنم 
دوست داشته باشید. بافت روی 
دارم  است. من  کار خوبی  کاغذ 
کمــی عمیق تــر از این حرف ها 
مــی روم. نمی گویــم فقط بازی 
کنیــد. در آن چیزی که دارید، 
فقط همان نیســت که می بینید. 
اگر کمی جســت وجو کنید، کمی 
کتــاب بخوانید و کمی دنبالش برویــد، به چیزهایی 
می رسید که ما که مدعی هستیم به آن ها نمی رسیم. 
این اطلاعاتی که من دربــارة دارایی دارم، در عرض 
دو ســفر به یزد به دســت آورده ام، در حالی که شما 

همیشه در این محیط بوده اید.
به شــما عرض می کنــم که ادبیــات عامیانة یزد و 
اســتان یزد و اطراف آن به صورت درســت و حسابی 
گردآوری نشــده است. دو کتاب نوشــته شده اند که 
بسیار ناقص هستند. شما نمی توانید این کار را انجام 
دهید؟ به چه دردی می خورد؟ صد مربی مثل شــما 
بعداً خواهند آمد و از تجربه های شــما برای کودکان 
خود اســتفاده خواهند کرد. ایــن کار دو فایده دارد: 
یکی اینکه گذشتة شما و نسل های قدیمی را به نسل 

یکی از بهترین مکان ها برای 
خلق قصه، کنار دریا یا 

کویر است. از کویر و دریا، 
قصه ها می جوشند. کویر 
خیال انگیز است. شما در 
جایی زندگی کرده اید که 

سابقۀ شترداری داشته و 
موسیقی و حرکت شعر برای 

کودکان در آنجا جریان 
داشته است
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جدید پیوند می دهد و دیگر اینکه شــما حرف تازه ای 
بــرای گفتن دارید. بازی های تــازه ای خلق می کنید. 
نه فقط یک بازی، بلکه بیســت بازی را می نویسید و 
عین آن ها را چاپ می کنیــد. من به عنوان یک مربی 
با ۲۵ ســال ســابقة کار با کودکان، پیشنهاد می کنم 
بازی »جم جم برگ خــزون« را این گونه اجرا کنید. 
بازی های جدید بنویســید. بازی اصیل اســت، اما در 
این بازی، در آن گردآوری، در آن شعر و در آن قصه، 
خط خیال وجود دارد. خط خیــال یعنی چه؟ یعنی 
یک بار تصمیــم می گیری چیزی یاد بدهی و یک بار 
تصمیم می گیری فقط ســرگرم کنی و بگذری. اما آن 
خوب نیســت. یک بار تصمیم می گیری که ســرگرم 

ایجاد کنی  کنی، لذت و خاطــره 
و چیــزی را بدون اینکه خودش 
بفهمد، بــه او یــاد بدهی. این 

خیلی خوب است.
اصــلًا مهم نیســت که شــما 
یا  خوانده اید  فارســی  ادبیــات 
نه. اگــر می خواهی وزن و قافیه 
بچه هــای  از  بگیــری،  یــاد  را 
ادبی  آرایه های  کتاب  مدرســه 
بســیار  کتاب  این  می گیری.  را 
کم حجم اســت و خــودت هم 
می توانی آن را بخوانی و بفهمی 
بگویم  می خواهم  است.  خبر  چه 

که این ها سخت نیست. آخرش یاد 
می گیری، اشــتباه می کنی و درســت می کنی. برای 
کودکی که با جاذبة این کار سرگرم است، شما ثروت 
ایجاد جاذبه های دیگــر و بهتر را دارید، اما همت آن 
را ندارید. منتظر بودید بازی دیگری به شما بخشنامه 
شــود و انجام دهید. یک قصه به شما دادند، حداکثر 
یــک پیام هــم به آن چســباندید و قصــه را تعریف 
کردید. حالا من انتظار داشــتم بیایم و به شما بگویم: 
بله، قصه بگویید، این گونه قصه بگویید. می خواســتم 
به آن برســم. حالا دارند می گویند: نه، ما هستیم. تو 
چه می گویی؟ آفرین، همین خیلی خوب است. ببین 
عزیــزم، ببین دخترم، من به تو می گویم به کاری که 
می کنــی فکر کن. ابتکار به خرج بده و ابتکارهایت را 
یادداشــت کن. یادت باشد که این ابتکارها اگر خوب 

عنوان شوند، برای همة ایران قابل استفاده هستند.«

پرورشکارشماست.لذتایجادکنید
ایــن نویســندة صاحب نــام ایرانی کــه آثارش در 
کتاب های درســی نیز آمده انــد، در ادامه خطاب به 
مربیــان گفــت: »معلمی که وارد کلاس می شــود و 
از اول تــا آخر تنها هدفش آموزش دادن اســت، کم 
نداریم. در واقع، کار شــما پرورش است، نه آموزش. 
آموزش وظیفــة آموزش وپرورش اســت، اما پرورش 
وظیفة شماست. شــما می خواهید لذت ایجاد کنید، 
کاری انجام دهید که فردا کودک با اشک بگوید: من 
می خــوام برم به بچه ها بگویم. این مهم اســت. برای 
باشید  باید ســواد داشته  این کار 
و به خود احتــرام بگذارید. باید 
باور کنید که من )خود شــما(  
آدم مهمی هســتم. خوشبختانه 
من بــه جایی که می خواســتم 
رســیده ام. همیــن کــه موضع 
گرفته ایــد و می گوییــد: نه، ما 
این گونه هســتیم، عالی اســت. 
پــس باید بــرای خــود احترام 
قائل شــوید. وقتی غذای شــما 
بد می شــود، ۳۰ صفحه را ورق 
می زنید تا غــذای خوبی بپزید. 
حتــی اگر تنها هــم بخورید، از 
آن لــذت می برید. حــالا اگر ۴۰، 
۳۰ یا ۱۰ نفر ســر سفرة شما بنشینند، لذت همه تان 

دوچندان می شود.
همة شــما می توانید قصه بنویسید، شــعر بگویید، 
بازی های شــعرگونه و متل بازی خلق کنید، یا حتی 
شــعرهای بی معنی مبتنی بر موسیقی و ریتم بسازید. 
قدم بردارید. آخرش بلند می شــوید، از یزد می روید، 
به شهرهای دیگر سفر می کنید، در تهران می نشینید 
و در خانــة فلانی در را به روی شــما بــاز می کنند 
تا کارهایتــان را بخوانند و نظــر بدهند. آخرش چه 
می شــود؟ دیگر دربارة قصه گویــی حرفی نزنم، چون 
شما عملًا قصه گو هستید. در زندگی، همة ما قصه گو 
هســتیم و شما در مدرســه تمرین قصه گویی زیادی 
می کنیــد. اما ایــن آخرین خاطره اســت. می خواهم  

خط خیال یعنی چه؟ یعنی 
یک بار تصمیم می گیری 

چیزی یاد بدهی و یک بار 
تصمیم می گیری فقط 

سرگرم کنی و بگذری
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بپرســم: آیا تابه حال شــده است کســی تجربه های 
قصه گویــی خود را یادداشــت کنــد؟ جاهایی را که 
ابتکار خوبی به خــرج داده اید یا حتی جاهایی را که 
اشتباه کرده اید، بنویســید؟ نه، باز هم می گویم: بله، 
اما هیچ کــس نمی تواند بگوید: »بلــه، من این کار را 

کرده ام.«
خیلی بد اســت که من این همه رقیب برای خودم 
می تراشــم. من می خواهم شما همه شاعر، نویسنده و 
حتی با زیرنویس های خاص خود شوید. زندگی برای 

خودتان لذت بخش تر می شود. درست است؟«
رحماندوســت در لابه لای صحبت هایش این فرصت 
را به حاضران در جلســه می داد تا اگر پرسشی دارند 
مطــرح کنند و ســپس خود به آن ها پاســخ می داد. 
ایــن کار چندبار در جلســه تکرار و تکرار شــد. وی 
در ادامه پیشــنهادی به مربیــان داد و افزود: »حالا 
فکــر کنید روزی کتابی منتشــر می شــود با عنوان 

برخورد در  و  تربیتــی  »شــیوه های 
پیش دبســتانی های جوادالائمه«. 
اول  می شــود.  چاپ  کتاب  این 
بــه درد یزدی هــا می خورد که 
ببیننــد جوادالائمــه چه کرده 
اســت. ســپس بــه دســت ما 
می رســد و می بینیــم تکه هایی 
این  اســت.  بســیار مهم  از آن 
کار را بلد نیســتید انجام دهید؟ 
من گفتم: آقاجــون، در ادبیات 
عامیانــة مــردم یــزد، قصه ها، 
شعربازی هایی  و  شعرها  متل ها، 
وجود دارند که هیچ کس در دنیا 

از آن ها خبر ندارد.
و خوبی  معــروف  یزد حنای  وقتی 

دارد که در دنیا نظیر آن نیست، چرا در شعر و ادبیات 
این گونه نباشیم؟ شما سرمایه و توان آن را دارید.«

لذتببریدوخاطرهایجادکنید
وی در بخــش دیگــری از ایــن نشســت و کارگاه 
آموزشــی، خطاب به مربیان گفــت: »زمانی که من 
کودک و نوجوان بودم، دفتری 40 برگ خریدم و روی 

آن نوشــتم: »دیوان اشــعار مصطفی رحماندوست.« 
دیوانی که قرار بود قطور و پر از شــعر باشــد. اولین 
کســی که مرا مسخره کرد، رقیبی به نام فخار بود که 
از من بهتر بود؛ بینی و بین الله، از من بهتر بود. او هم 
کرده  دیوانی درســت  برای خودش 
بود. دومین کسی که مرا مسخره 
کرد، معلم انشایمان بود. اگر به 
همدان  آموزش وپــرورش  موزة 
اول  سه ســالة  کارنامة  برویــد، 
متوســطة من را آنجــا خواهید 
دید. انشــای مــن دوازده و نیم 
بود! باور می کنید؟ انشــا دوازده 
و نیم و فارسی سیزده. آن زمان 
و  می نوشتم  عاشــقانه  نامه های 
از دوســتانم دو ریال می گرفتم. 
نامه ها به دست خودم  اما وقتی 

نمی گرفتم. پولی  می رسید، 
می گویم  دارم  نکنیــد.  قضاوت 
که با آن ســابقه، آن آقای فخاری که 
رقیب من بود و در مدرســه از من شاعرتر بود و حتی 
امــروز هم هر وقت فرصت کنــم، به دیدنش می روم، 
او هیچ چیز نشــد، چون به آنچه داشت اکتفا کرد. من 
می فهمیدم که باید کتاب بخوانم. درس نمی خواندم، 

اما کتاب های زیادی می خواندم.
در آن روزگار من غزل به دردنخور  گفتم. چهارده یا 
پانزده ساله بودم و از لب و زلف و چشم می گفتم. چه 

در واقع، کار شما پرورش 
است، نه آموزش. آموزش 

وظیفۀ آموزش وپرورش 
است، اما پرورش وظیفۀ 

شماست. شما می خواهید 
لذت ایجاد کنید

روی ریل خط خیال / اسفند ۱۴۰۳ 20



کیفی هم داشت! غزل عاشــقانه می گفتم. رفیق من 
هم همین طور بــود. اما خط خیال او بهتر از من بود. 
وقتی شعر می خواندیم، شعر او را بیشتر از من دوست 
داشــتند. اما او ادامه نداد. من متوسط خودم را ادامه 

دادم، اما او بالاتر از متوسط خودش 
را ادامه نداد.

یــادم نمــی رود چطور انشــا 
می نوشــت: واضــح و مبرهــن 
است که ســتارگان آسمان چه 
کیفیتــی دارنــد و در زیر این 
ستارگان، موجوداتی که خداوند 
نام گاو، شیر  به  اســت،  آفریده 
می دهنــد و از شــیر آن ها پنیر 
درســت می کنیم و می خوریم و 

شکر خدا می گوییم.
 مــن هم  نوشــتم: گاو بهتر از 
من است، زیرا گاو فایده دارد و 

من ندارم.
اینجا به حرف شما دو نفر می رسیم. 

به شــما گفتم از خودتان داســتان نســازید. به شما 
گفتیم چــه کار نکنید. این نتیجه را می گیریم: بخش 
عمده ای از ادبیات پرورشــی ما کوششی است. یعنی 
تصمیم گرفته ایم دربارة فلان موضوع کار کنیم و کار 
کرده ایم. اما کوشــش چه کســی مهم است؟ در این 
میان، کوشــش آن کسی مهم اســت که جوشش را 

پشت سر گذاشته است.

بله، وقتــی بلافاصله تصمیم می گیری ســر کلاس 
بنشــینی و بگویی امروز روز پرســتار اســت، دربارة 
پرســتار یک قصه درست کنیم، یا امروز تولد حضرت 
زینب )ســلام الله علیها( اســت، دربارة ایشــان حرف 
بزنیــم، چیزی ســرهم می کنــی و ظهــر می گویی: 
الحمدلله، قصه از خودم درســت کردم. بعد این قصه 
می رود و می میرد و هیچ کس جز بچه ات به آن گوش 
نمی دهد. این غلط اســت، چون تو بلد نیســتی قصه 
درست کنی. این کوششی است که به درد نمی خورد.

حالا ما می خواهیم به او درس بدهیم. او چه بگوید؟ 
مثــلًا او کی بــود؟ او کجا بود؟ او با همه آشــنا بود؟ 
چیزی درست کنیم و بگوییم تو حداکثر داری در آن 
روز پرســتار غوطه ور می شوی. حداکثر داری یک نان 
و پنیر درســت می کنی که امروز از گرسنگی نمیری، 
اما این غذا لذیذ نیســت. حالا می شود غذایی درست 
کرد که کوششــی اســت، اما خیلی هــم لذت بخش 
اســت. برای اینکه این کوشش را به 
دســت بیاوری، چهار صفحه نگاه 
می کنی تا ببینی غذاها را با چه 
فرمولی درست کنی. اولش ۱۰۰ 
گرم از این، ۵۰ گرم از آن، ۲۰ 
گرم از آن یکی را قاتى می کنی 
و چیــزی می شــود کــه خیلی 
هم خــوب از آب درمی آید. بعد 
دیگر گــوش نمی دهی و خودت 
چیزهایــی را قاتــی می کنی و 
چیزی به وجود می آید که همه 

مشتاق اند غذای تو را بخورند.
کــه  کوششــی  ایــن  پــس 
نیست.  بدی  کوشــش  می گویی، 
اما کوششی است که در حد کوشش 
باقی می ماند. وقتی خواســتی قصه بنویســی، اولش 
می روی ســر کلاس و می بینــی بچه ها آخرش خوب 
گوش نکرده انــد. یا نه، برمی گــردی و می گویی: نه، 
بچه ها خیلی خوب گوش کرده اند. درست است. پس 

چه کار کنم؟
کانــون پرورش کتابی دربارة قصه نویســی منتشــر 
کرده اســت. تا حالا دو تا کتاب داریم. بله، بفرمایید. 

بخش عمده ای از ادبیات 
پرورشی ما کوششی است. 

یعنی تصمیم گرفته ایم 
دربارۀ فلان موضوع کار 

کنیم و کار کرده ایم
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اگر اشتباه نکنم، مطمئن باش در حد همان کار کنی، 
می توانی در حد همــان فرمول هایی 

باعث می شــوند غذای خوب  که 
اول  تازه  بنویســی.  قصه  بپزی، 
راهی. قصه به دردت نمی خورد، 
اما باید کوشش کنی و بنویسی. 
نیســتی،  بلد  قافیه  و  حالا وزن 
امــا به قول خــودت وقتی اجرا 
می کنــی، بچه هــا می خواننــد 
دو  می دهنــد.  گــوش  و خوب 
خوب  یا  نــدارد:  بیشــتر  دلیل 
اجــرا می کنی کــه بچه ها عیب 
و چون  نمی فهمند  را  ایرادش  و 
دوســت دارند، توجه می کنند و 
اصلًا با معنی تــو کار ندارند، یا 

اینکــه نه، بلــدی و خمیرمایه اش 
خوب است.

اولین قدم این است که برود دو تا کتاب قصه نویسی 
بخواند، شعر بخواند، بگردد و ببیند بهترین قصه نویس 
این مملکت کیســت، کلاس برخــط یا نابرخط دارد، 
برود شــرکت کند، تمرین کند، بنویســد، بنویســد، 
بنویســد، خراب کند، گند بزنــد، بریزد دور و دوباره 
بنویســد. راه و مســیر تو هم همین است. ببین کجا 

داری می روی.
اگر ما به این فکر کنیم، باز برمی گردم ســراغ خط 
خیال. به این نقطه می رســید که نبایــد خودتان را 
چنــدان متعهد به این ببینید کــه چیزی یاد بدهید، 
بلکــه باید خودتان را متعهد به ایــن ببینید که لذت 

ببرید و خاطره ایجاد کنید.«

گامیبهسویخودبودگیمعلمیویادگیری
خلاق

در این بخش ســید محسن گلدانساز ابتدا از مربیان 
و ســایر همکاران و مسئولان شرکت کننده در کارگاه 
که از مؤسسة آموزشی جوادالائمة شهر یزد به تهران 
آمده بودند، تشــکر و قدردانی کرد و در این فرصت، 
چند نکتة مهم را با حاضران در میان گذاشــت. او در 
ابتدا به ویدئوها و تکه فیلم )کلیپ( های تهیه شــده در 
زمینة قصه گویی اشاره کرد که به صورت 
قطعه های کوتاه و منســجم ارائه 
شــده اند. بعد گفت: »همان طور 
کــه برخــی از شــما دیده اید، 
ویدئوهایــی دربــارة قصه گویی 
تهیه شــده اند که در بخش های 
گوناگــون به صــورت قطعه های 
کوتــاه و منســجم )بیــن دو تا 
ســه دقیقه( ارائه شــده اند. این 
قصه گویی،  برای  نه تنها  ویدئوها 
مهارت های  توســعة  برای  بلکه 
خواندن نیز بسیار مفید هستند. 
دبســتان ها  در  که  پروژه ای  در 
بســته های  از  می کنیم،  اجــرا 
آموزشــی تولید آقــای ناصری و 
همکارانشــان اســتفاده می شــود. این 
بســته ها از پایه های اول تا ششــم طراحی شده اند و 
قصه گویی به عنوان نمــک کار در آن ها نقش کلیدی 
دارد. به معلمان توصیه کرده ام این ویدئوها را ببینند 
و بخش هایی را که برایشــان کاربردی اســت انتخاب 
کنند تا در کلاس هــای خود به کار گیرند. این روش 
نه تنهــا به تقویت خواندن کمــک می کند، بلکه برای 

نشست های قصه گویی نیز بسیار مفید است.
قصه گویــی تنها یک ابزار آموزشــی نیســت، بلکه 
پنجره ای به ســوی دنیای تخیــل و خلاقیت کودکان 
است. وقتی کودکان با قصه ها همراه می شوند، نه تنها 
مهارت های زبانی و شــنیداری آن ها تقویت می شود، 
بلکه اعتمادبه نفــس و توانایی بیان نیز پیدا می کنند. 

به این نقطه می رسید که 
نباید خودتان را چندان 
متعهد به این ببینید که 
چیزی یاد بدهید، بلکه 

باید خودتان را متعهد به 
این ببینید که لذت ببرید و 

خاطره ایجاد کنید
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این فرایند به معلمان نیز کمک می کند در نقش خود 
به عنوان تســهیلگران یادگیری، بهتر عمل کنند و از 

کار خود لذت ببرند.
یکی از اصــول مهم در آمــوزش، خودبودگی معلم 
اســت. معلم باید بتواند آنچــه را دریافت می کند، به 
شــیوه ای منحصربه فرد و متناسب با شخصیت خود، 
به دانش آموزان انتقال دهــد. تقلید از دیگران نه تنها 
به موفقیت منجر نمی شــود، بلکــه دانش آموزان نیز 
به سرعت متوجه می شوند که معلم در حال بازی کردن 

او  به  نقش اســت. خودبودگی معلــم 
بر  عمیق تری  تأثیر  می کند  کمک 
دانش آموزان بگــذارد و آموزش 
و  لذت بخش  تجربــه ای  بــه  را 

ماندگار تبدیل کند.«
گلدانســاز در ادامه از موضوع 
به عنــوان  سرخوشــانه  بــازی 
جادوی کودکی یاد کرد و افزود: 
امروز، فشــارهای  دنیــای  »در 
آموزشــی و انتظار بالای والدین 
و مدرســه گاهی باعث می شود 
کودکان فرصــت کودکی کردن 
بازی  امــا  از دســت بدهند.  را 
که  بازی هایی  یعنی  سرخوشانه، 

بدون ســاختار و قواعــد از پیش 
کودکان  به  می شــوند،  انجام  تعیین شده 

اجــازه می دهند تخیل خود را آزادانــه به کار گیرند 
و از لحظه هــای خود لــذت ببرند. این نــوع بازی ها 
نه تنها به رشد خلاقیت کودکان کمک می کنند، بلکه 
مهارت های اجتماعی و حل مسئلة آن ها را نیز تقویت 

می کنند. 
این جلســه را می توان فتح بابی برای نشســت های 
آینده دانســت. پس از تعطیلات عیــد و ماه مبارک 
رمضــان، دوباره گرد هم خواهیم آمد تا تجربه ها خود 
را به اشــتراک بگذاریم و راه های جدیدی برای بهبود 
فرایند آموزش و قصه گویی بیابیم. هدف ما این است 
که با همکاری و هم فکری، گام های مؤثری در مســیر 

رشد و توسعة کودکان برداریم.«

زمانیبرایجوششایدهها
گلدانساز ســپس به یکی از تجربه های زیستة خود 
اشــاره کرد و افزود: »من خودم این گونه ام که وقتی 
فیلمی می بینم یــا کتابی می خوانم، نیاز دارم حداقل 
۱۲ ســاعت از آن بگذرد تا فــردای آن روز، محتوا و 
پیام هایش برایم روشــن شــود. نمی دانم دیگران نیز 
چنین تجربــه ای دارند یا نه، اما بــرای من این گونه 
است که پس از گذشــت این زمان، صحنه های فیلم، 
گفت وگو ها یا مفاهیــم کتاب به تدریج در ذهنم جان 
می گیرند و شــروع به جوشش می کنند. 
در چنیــن لحظه هایی، وجود قلم 
و کاغذ در کنارم ضروری است، 
زیرا اگر آنچه را به ذهنم می آید 
ننویسم، آن لحظه های ناب برای 
همیشه از دست می روند و دیگر 
هرچه تــلاش کنــم، نمی توانم 

آن ها را بازسازی کنم.
این موضوع دربــارة مطالب و 
نیز صادق  امــروز  گفت وگوهای 
اســت. اگر شــما هم مانند من 
باشــید، فردا دوباره این مفاهیم 
در ذهنتــان زنــده و به شــکل 
می شوند.  ظاهر  جدید  ایده های 
هرگاه چیزی بــه ذهنتان خطور 
کرد و برداشــتی از آن داشتید، حتماً 
آن را یادداشــت کنید. این یادداشت ها می توانند به 
سنتزی جدید تبدیل شوند و شما را به جایی برسانند 
که شــاید حتی انتظارش را نداشته اید. مهم نیست به 

کجا می رسید، هر نقطه ای که باشد، درست است.
 فرایند جوشش ایده ها و ثبت آن ها، نه تنها به رشد فکری

کمک می کند، بلکه مســیر خلاقیت و کشف را هموار 
می سازد. پس قلم به دست بگیرید و اجازه دهید ایده ها 
روی کاغذ جاری شوند. شــاید همین یادداشت های 
کوچک، روزی به بزرگ ترین دســتاوردهایتان تبدیل 

شوند.«
این مدیر فرهنگــی باتجربة کشــور از خودبودگی 
معلمــی به عنــوان نقطة اوج تأثیرگــذاری در کلاس 

گلدانساز: قصه گویی تنها 
یک ابزار آموزشی نیست، بلکه 

پنجره ای به سوی دنیای تخیل 
و خلاقیت کودکان است. وقتی 

کودکان با قصه ها همراه 
می شوند، نه تنها مهارت های 

زبانی و شنیداری آن ها تقویت 
می شود، بلکه اعتمادبه نفس و 

توانایی بیان نیز پیدا می کنند
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درس بــرای حاضران یــاد کرد و گفــت: »هر آنچه 
را به عنــوان معلم یا مربی دریافــت می کنم، باید به 

متناسب  و  منحصربه فرد  شــیوه ای 
با شــخصیت خودم تبدیل کنم. 
این خودبودگی است که به من 
کمک می کند معلمی باشــم که 
دانش آموزانم  بــر  عمیقی  تأثیر 
بگذارم و آموزش را به تجربه ای 
ماندگار و لذت بخش تبدیل کنم. 
همان طور که آقای رحماندوست 
گاهی  کرده اند،  اشاره  به درستی 
لحظه هایــی در حرفــة معلمی 
وجود دارند کــه می توان آن ها 
را »آن« معلمــی نامیــد. ایــن 
لحظه ها، زمانی هستند که معلم 

در اوج خودبودگی قرار می گیرد و 
تأثیرش به جان دانش آموزان می نشیند.

من این توفیق را داشته ام که در کلاس های بسیاری 
از این بزرگواران حضور داشته باشم و از نزدیک شاهد 
فعالیت ها و تلاش های آن ها در فضای آموزشی باشم. 
در آنجــا یاد گرفتم، معلمی موفق اســت که وقتی از 
کلاس بیرون می آید، به خــودش بگوید: »امروز چه 
شــاهکاری کردم!« این احســاس نه تنها نشان دهندة 
لذت معلم از کارش است، بلکه تأییدی است بر اینکه 
آموزش هایش به دل دانش آموزان نشسته و تأثیرگذار 

بوده است.
ایــن لحظه همــان آنِ معلمی اســت؛ لحظه ای که 

خودبودگی معلم در نقطة اوج قرار می گیرد و او را به 
مربی ای تبدیل می کند که نه تنها دانش، بلکه اشتیاق 
و اعتمادبه نفــس را نیــز به دانش آموزانــش منتقل 
می کند. این لحظه ها یادآور این هســتند که معلمی 
تنهــا انتقال اطلاعات نیســت، بلکه ایجــاد ارتباطی 

عمیق و ماندگار با دانش آموزان است.
خودبودگــی معلمــی کلیــد موفقیــت در آموزش 
اســت. معلمی که بتواند خودش باشد و از شخصیت 
منحصربه فرد خود در فرایند آموزش اســتفاده کند، 
نه تنهــا به دانش آموزانش کمک می کند رشــد کنند، 
بلکه خود نیز از این مسیر لذت می برد و به نقطة اوج 

می رسد.« تأثیرگذاری 
افزود: »خانــم توران  گلدانســاز 
متعددی  کتاب هــای  میرهادی 
عرضه کرده اســت کــه یکی از 
آن هــا تجربــة مدرســة فرهاد 
و دیگــری کتــاب کار مربــی 
کودک اســت. واقعاً کار بزرگی 
کرده اســت. امروز که او رفته، 
ایشــان  حرف های  همچنان  اما 
بــرای ما نو و تازه اســت. او در 
کتابــش مثالــی می زنــد و دو 
موقعیت را ترســیم می کند که 
می دهد.  نشــان  راهــکار  ما  به 
در یک جا از شــخصیتی به نام 
خانم مونته سوری نام می برد. البته 
این اســم با عنوان های متعدد مثل راهکار یا مدرسة 
مونته سوری خیلی هم باب شده است. خانم میرهادی 
بدون رد یــا قبول این حرف، دو نظریــه را کنار هم 
می گذارد که می گوید بــرای بچه ها باید ابزارهایی را 
طراحی و مورداســتفاده قرار داد تا مثلًا ماهیچه های 
ظریف دســت آن ها تقویت شــوند. همچنین، بچه ها 
باید فــلان مرحله را به آخر برســانند و اگر این کار 
را به آخر نرســانند، نمی توانند فلان توانایی را کسب 
کنند. از طرف دیگر، از یــک فرد بلژیکی نام می برد. 
این شخص معتقد اســت باید کنار دست بچه ها یک 
مجموعه چیزها مثل ســنگ، برگ و چوب را ریخت 

این مدیر فرهنگی باتجربۀ 
کشور از خودبودگی معلمی 

به عنوان نقطۀ اوج تأثیرگذاری 
در کلاس درس برای حاضران 

یاد کرد و گفت: هر آنچه را 
به عنوان معلم یا مربی دریافت 

می کنم، باید به شیوه ای 
منحصربه فرد و متناسب با 
شخصیت خودم تبدیل کنم
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و اجازه داد او به ســلیقة خودش بازی کند و سرگرم 
باشــد. در این کتاب او کمی بحث می کند و می گوید 
کدام بهتر اســت. این کــدام بهتر اســت را ما برای 
اولین بــار در آزمونی که چندی قبــل برای معلمان 
پیش دبســتان داشــتیم، برگزار کردیم. این دو روش 
را ارائه کردیم و از آنان نظر خواســتیم. چهل ودو سه 
نفر بودند، اما هیچ کس روش مونته سوری را انتخاب 
نکرد. نظیر این دو ســؤال را چندی قبل برای حدود 
۱۰۰ نفر مجدد مطرح کردیم. چیزی شبیه به همین 
ماجــرا از کتاب توتوچان بود. اینجا هــم تقریباً همة 

افراد روش آقای کوبایاشی را پذیرفتند.«

روزگاربازیهایسرخوشانه
گلدانساز در ادامه گفت: »آقای 
رحماندوســت! مــن موضوع را 
می کنم  برداشــت  این طــوری 
که نســل عوض شــده است و 
مؤسســة  می کند.  تغییــر  دارد 
جوادالائمه سی وچند سال پیش 
کار خــود را آغاز کــرد. من هم 
خودم یکی از آن ها بودم. در این 
اندیشه بودیم که این بچه ها باید 
که  باشــند  متدینی  متخصصان 
در آینده مسئولیت ها را بر عهده 
می گیرند. بــرای همین موضوع، 

آن زمان آزمون و تست و سنجش 
هــوش و امثال ایــن را برگزار می کردیــم. اما امروز 
جامعه دارد عوض می شــود. این دوســتانی که امروز 
اینجا هستند، تا چند ســال قبل موظف بودند همان 
مســیر را بروند، اما الان دارنــد تغییر ریل می دهند. 
در آذرمــاه، همین جمع در تهــران یک کارگاه بازی 
داشــتند که خانم دکتر قیدر برگزار کرد. ایشــان در 
آن کارگاه به دوســتان گفت ما سه جور بازی داریم 
که شــامل بازی های ســاختارمند، غیرساختارمند و 
بازی های تلفیقی می شــود. در جای دیگر، ما کتابی 
داریــم با عنــوان یادگیــری آزاد، که کتــاب جالبی 
اســت. در اینجا هم عنوانی ارائه شــده که بازی های 

سرخوشــانه نام دارد. این بازی در واقع بازی ای است 
که خود بچه  دوســت دارد و انجام می دهد و در بازی 

خود خودش است.
در این باره می خواهم یک مثال 
برای شما بزنم. هفتة قبل در یزد 
به مدت دو روز یک کارگاه برای 
از  یکی  کردیم.  برگزار  همکاران 
خانم ها فرزنــد خودش را هم با 
خود آورده بود. بعــد از مدتی، 
حوصلــة کودک ســر رفت. من 
به کودک پیشــنهاد دادم با هم 
بیرون برویــم. او ابتدا نپذیرفت 
و بعد خودش به من پیشــنهاد 
داد برویم بیــرون و بازی کنیم. 
مــا در حیاط مجموعــه، بدون 
آنکــه ابزار یا وســیله ای داشــته 
باشــیم، در حرکت بودیم. او تصویر یک 
حلــزون را روی زمین دید. به مــن گفت با هم دور 
این می چرخیم. هر کسی پای خود را روی این شکل 
گذاشــت، حیوان او را می خورد. من  بعد از چند دور 
به صــورت عمدی پای خود را روی تصویر گذاشــتم. 
او به من گفت باید داخل شــکم حلــزون بروید. این 
حیوان شــما را خورده اســت. من به کــودک گفتم 
چطور باید از اینجا بیرون بیایم؟ او در پاســخ گفت، 
چون حیوان شــما را خورده است، باید صبر کنید تا 
خودش هنگام تخلیه شــما را بیرون بیندازد. اما خود 
کودک بعد از مدتی روی ســر حیوان رفت. من گفتم 

خودبودگی معلمی کلید 
موفقیت در آموزش است. 

معلمی که بتواند خودش باشد 
و از شخصیت منحصربه فرد 

خود در فرایند آموزش استفاده 
کند، نه تنها به دانش آموزانش 

کمک می کند رشد کنند، 
بلکه خود نیز از این مسیر 

لذت می برد و به نقطۀ اوج 
تأثیرگذاری می رسد

25گزارشی از کارگاه مصطفی رحماندوست با مربیان پیش دبستانی مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه)ع( یزد / اسفند ۱۴۰۳



حالا تو چطور باید بیرون بیایی، و او در جواب گفت، 
مــن از دهان حیوان وارد شــده ام و از همین جا باید 

بیرون بیایم )خندة حضار(.
بــه این خلاقیــت کودکانه نگاه کنیــد! روی زمین 
حیاط آن مدرســه شاید ۱۰ تصویر وجود داشت. این 
کودک از هر تصویر یک بازی در ذهنش ســاخته بود 
و مرا به بازی دعوت می کرد. بالاخره من خسته شدم. 
به ایــن بازی و فعالیت، بازی سرخوشــانه می گویند. 
زیرا در آن هیچ اجبار و قانون و قاعده ای وجود ندارد. 
ما امروز باید دســتمایه ای برای فعالیت های خودمان 
تهیه کنیم. قرار نیست همین حالا دنبال انتشار کتاب 
باشــیم. در برنامة قصه و داستانی که در پایه های اول 

تا ششم در مدرســه برگزار می شود 
و الان هــم در حال اجراســت، 
معلمان خود خودشان هستند و 
کار را با شیوه و روش خودشان 

پیش می برند.«
ادامه در همین  گلدانســاز در 
رابطــه خطاب به مربیان و دیگر 
شــرکت کنندگان گفت: »تمرکز 
یک آفت بزرگ است و رشد در 
تکثر اســت. این ها نکاتی بودند 
که به نظرم رســید خدمت شما 
عرض کنم. مــا امروزه واژه های 
متعــددی در آموزش وپــرورش 

داریــم که از آن جملــه می توان 
اشاره  یاددهی- یادگیری  و  به آموزش 

کرد. الان در آموزش های پیشرفته می گویند ما اصلًا 
یاددهی نداریم، یعنی چــه چیزی را باید یاد بدهیم. 
اما ســؤال اینجاســت که آیا در ایــن کار یاددهی-
 یادگیری وجود داشــته است؟ یادمان باشد، یادگیری 
امری کاملًا درونی اســت. اگر مــا کاری کردیم که او 
بخواهد یــاد بگیرد، پس یاد می گیــرد. ما چیزی را 
یاد می گیریــم که خودمان می خواســتیم و دیگر از 
ذهنمان هم بیرون نمی رود. من در پایان از شــما که 
از یزد تا اینجا آمده اید و جناب آقای رحماندوســت و 
همچنین آقای ناصری و سایر دوستانی که این برنامه 

را برگزار کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.

دفترسوژهنویسی
رحماندوســت در بخش پایانی کارگاه مربیان حاضر 
در جلســه را مخاطــب قرار داد و گفــت: »در کلاس 
داستان نویســی همواره تأکید می کنم که دنیا سرشار 
از ســوژه های بی شمار اســت، اما هر سوژه تنها شش 
دقیقه در ذهن ما باقی می ماند. چه خوب می شــد اگر 
این سوژه ها را به قصه تبدیل می کردیم یا اگر شعرشان 
را می سرودیم. یا حتی اگر آن ها را در قالب نمایشنامه 
اجرا می کردیم! از بالای ســر رختخوابم تا داخل کیف 
و دفترم، همه جا پر از این ایده ها و سوژه هاســت. حتی 
همین حــالا که صحبت می کنــم، چیزهایی را که به 

ذهنم می رسند، یادداشت می کنم.
من یک کشو در دفترم دارم که روی 
آن نوشته ام جرقه ها. هر زمان که 
ایده ای به ذهنم می رســد، آن را 
یادداشت می کنم و در این کشو 
وقتی  از مدتی،  بعــد  می گذارم. 
این یادداشت ها نگاه می کنم،  به 
برخــی از آن ها را دور می ریزم و 
برخی دیگر را دوباره یادداشــت 
ایــن کار به من کمک  می کنم. 
می کند ایده هایم را پالایش کنم 
و آن هایی را که ارزش بیشــتری 

دارند، حفظ کنم.
پیشــنهاد مــن به شــما این 
کارهای  اگر می خواهید  است که 
درست و حســابی انجام دهید، حتماً 
یک دفتر ســوژه برای خودتان داشــته باشــید. من 
در کلاس های داستان نویســی همیشــه از شاگردانم 
می پرســم: دفتر ســوژه ات را درســت کرده ای؟ چه 
چیزهایی در آن نوشــته ای؟ بخوان تا ببینم. داشتن 
چنین دفتری بســیار مفید اســت. شــما می توانید 
چیزهــای زیــادی را در آن یادداشــت کنید، وگرنه 
ممکن است فراموششــان کنید. اگر این کار را انجام 
دهید، ان شاءالله نتیجه اش را خواهید دید و می توانید 
بــه خودتــان ببالید که چقــدر پیشــرفت کرده اید. 
امیدوارم این روش برای شــما هم مفید واقع شود و 

بتوانید از آن بهره مند شوید.«

تمرکز یک آفت بزرگ است و 
رشد در تکثر است. 

یادمان باشد، یادگیری 
ً درونی است.  امری کاملا
اگر ما کاری کردیم که او 

بخواهد یاد بگیرد، پس یاد 
می گیرد
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برگزاری میزگرد پس از پایان یک کارگاه آموزشی و جمع آوری نظرات شرکت کنندگان اهمیت بسیاری دارد. این 
فعالیت نه تنها به ارزیابی اثربخشی کارگاه کمک می کند، بلکه فرصتی را برای تبادل نظر، بازخوردگیری و بهبود 

فرایندهای آموزشی در آینده فراهم می کند.
برگزاری میزگرد به سازمان دهندگان امکان می دهد از دیدگاه شرکت کنندگان دربارة محتوا، روش های تدریس و 
کیفیت کلی کارگاه مطلع شوند. همچنین، این بازخوردها کمک می کنند نقاط قوت و ضعف کارگاه شناسایی و برای 

بهبود دوره های آینده برنامه ریزی شود.
در ارتباط با این کارگاه، با چند تن از شرکت کنندگان به گفت وگو نشستیم و نظرات آنان را جویا شدیم. در ابتدا 

حاضران در میزگرد را حضورتان معرفی می کنیم و در ادامه پرسش و پاسخ های مطرح شده را با هم می خوانیم.

 یک هم اندیشی مفید و آموزندهیک هم اندیشی مفید و آموزنده

  لیلا جمالی نوش آباد 
متولد سال ۱۳۵۹ است. مدرک فوق لیسانس مدیریت و 
روان شناسی دارد و از ۲۰ سال سابقة آموزشی برخوردار 
است. در حال حاضر فعالیت های خود را به عنوان مسئول 
دورة ابتدایی مجتمع آموزشــی حضرت جوادالائمه )ع( 

دنبال می کند.

  زهرا لاله زاری 
در مجتمع حضرت جوادالائمه )ع( 19 ســال سابقة کار 
دارد. تمام دوران همکاری او در پایة پیش دبستانی است.

  فرزانه راعی 
کارشناس ارشد شیمی با یازده سال سابقة کار در مراکز 
پیش دبستانی و دبستان های مطرح یزد است. او در حال 
حاضر چهار ســال سابقة همکاری با مؤسسة جوادالائمه 
را دارد و به عنوان مربی پیش دبســتانی در این مؤسسه 

مشغول به خدمت است.

  مژگان السادات فلاحتی
کارشناس آموزش ابتدایی، 19 سال تجربه در زمینة کار با 

کودکان و بچه های پیش دبستانی دارد.

 مریم رحیمی 
دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم افزار، با ۷ سال سابقة 
کار در دورة پیش دبستانی و کار با کودک و در حال حاضر 

مربی پیش ۲ در مجتمع حضرت جوادالائمه)ع( است.

 نرگس دهقانی 
کودکستان  مربی  و  عمومی  زیست شناســی  کارشناس 
با دو سال وچندماه ســابقة فعالیت در مجتمع حضرت 

جوادالائمه )ع( است.

  فرزانه کافی 
مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی و ۱۹ سال سابقة کار 

دارد. او مربی پیش دبستان است.

میزگرد کارگاهمیزگرد کارگاه
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 نظرتان در مورد محتوای کلی کارگاه چیست؟
جمالی: »کارگاه بســیار خوب ارزشمند و آموزنده ای 
بــود. از جناب آقای رحماندوســت و دیگــر عزیزان 
چیزهای زیادی آموختیم. خیلی افســوس خوردم که 
چــرا در طول این دو دهه فعالیت خودم در مدرســه، 
چنین فرصت هایی برایم پیش نیامده بود. ای کاش در 
بدو خدمت معلمان چنیــن کارگاه های خوبی برگزار 
می شــدند تا بتوان در طول خدمت از آن ها بهره برد. 
نکتة دیگــری که از این کارگاه دریافت کردم این بود 
که دانســتم هر چــه مطالعه کنم باز هم کم اســت؛ 
به خصوص برای معلم و کارکنان مدرسه مطالعه کردن 

مستمر لازم و ضروری است.«
راعی: »کارگاه به طورکلــی آموزنده و جذاب بود؛ با 
حضور آقای رحماندوســت و شنیدن صدای دل نشین 
ایشــان. از تجربه های ایشــان اســتفاده کردیم و یاد 
گرفتیم چگونه از فرصت ها اســتفاده کنیم. برای مثال 
با صدای موســیقی طبیعت ســعی کنیم شعر بگوییم 
و بــه قول ایشــان از دیدن بچه ها احســاس رقص و 
شــادی به ما دست بدهد. البته غیر از این هم نیست. 
به طورکلی به فرمایش ایشــان، ما مبعوث شده ایم که 
برای کودکان کار کنیم؛ با زبان قصه و شــعر. باشد که 

در این راه موفق باشیم!«
دهقانی: »بســیار عالی و تلنگری بود برای ما مربیان 
که با بچه ها در تماس هســتیم. متوجه شــدیم همان 
قصه ها و شــعرهای فی البداهه که در کلاس به ذهن و 

زبانمان می آیند، شروعی برای نوشتن هستند.«
لالــه زاری: »محتوای کلی کارگاه برای من پربار بود، 
چــون باعث شــد دنبال قصه های مادری شــهر خود 

باشم.«
فلاحتی: »در مــورد محتوای کارگاه می توانم به این 

موارد اشاره کنم:
1. بررســی قصه های معروف مانند قصه های شیرین 
یــزدی، افســانه های محلــی، تحلیل شــخصیت ها و 

پیام های اخلاقی موجود در قصه ها.
2. روش جمع آوری قصه ها.

تشویق شــرکت کنندگان به گفت وگو با بزرگ ترها و 
خانواده ها برای شــنیدن قصه های محلی. استفاده از 

منابع مکتوب و جمع آوری اطلاعات.«
رحیمــی: »جمع آوری قصه های کهن یزدی می تواند 
بسیار جذاب باشــد؛ به خصوص قصه هایی که بتوانند 

برای کودکان دل نشین باشند.«

کافی: »تجربه ها را یادداشــت کنیــم و خودمان را 
قبول داشته باشــیم. گروه درست کنیم و تجربه ها را 
بــا هم رد و بدل کنیم. بــا این کارها بازی ها را از یک 
نســل به نسل دیگر انتقال دهیم و بازی طراحی کنیم 

و انجام دهیم.«

 آیا موضوعات مطرح شــده در کارگاه برای شما مفید 
بودند؟

راعی: »بله قطعاً مفید، قابل تأمل و ارزشــمند بودند، 
به امید آنکه از آن ها اســتفادة درست بکنیم و آن ها را 

در کلاس ها به کار گیریم.«
لاله زاری: »بله.«

رحیمی: »کارگاه بیشتر برای هم اندیشی و تبادل نظر 
بود. البته صحبت ها مفید و آموزنده بودند.«

جمالی: »موضوعات مطرح شــده بسیار خوب بودند. 
اینکه کارهایی را که انجام می دهیم به صورت مکتوب 
بنویســیم تا در صورت نیاز دیگران هم استفاده کنند 
نیز برایم جذاب بود. به خصوص کســانی که با بچه ها 
ســر و کار دارند، کارهــای زیاد و خلاقانــه ای انجام 
می دهنــد و هر روز موارد جدید را تجربه می کنند که 
اگر آن هــا را ثبت کنند، در آینــده منبع خوبی برای 

دیگران یا حتی خودشان است.«
دهقانی: »بســیار ســودمند بود، از این نظر که یاد 
گرفتیــم همیشــه پیروزی هــا و شکســت هایمان را 
بنویســیم. همچنیــن فهمیدیم، بــرای قصه گویی به 

مطالعة فراوان نیاز داریم.«
کافی: »بله.«

فلاحتی: »صحبت های دل نشــین این کارگاه مفید و 
آموزنده بودند و بیشــتر برای تبادل نظر برگزار شــده 

بود.«

 به نظر شما چگونه می توانیم کارگاه های مشابه را 
جذاب تر کنیم؟

لاله زاری: »اگر اســتاد رحماندوســت برای ما قصه 
بگویند، خیلی عالی می شود.«

راعی: »اگر مربیان فرصت بیشــتری داشتند قصه و 
شعر بگویند و از راهنمایی های استاد بهره مند بشوندَ، 
جذاب تر بود. یا اگر خود اســتاد رحماندوســت برای 
ما چندین قصه و شــعر بیان می کردند یا چند کتاب 
مناسب سن دانش آموزان ردة سنی ای را که ما با آن ها 

سروکارداریم معرفی می کردند، جذاب تر می شد.«

روی ریل خط خیال / اسفند ۱۴۰۳ 28



رحیمی: »به نظر من با اجرای چند قصه و داســتان 
با سبک های متفاوت می تواند جذاب و آموزنده باشد.«
دهقانــی: »به نظر مــن، کارگاه جذاب بــود واصلًا 
خستگی نداشــت. بحث برایم جذاب و دوست داشتنی 

بود. با تولد پاپالو جذاب تر هم شد.«
فلاحتی: »اگر اســتاد چند داســتان به ســبک های 
متفــاوت و همــکاران هــم قصه هایــی از تجربه های 

خودشان می گفتند، جذاب تر و دل نشین تر می شد.«
جمالی: »شــاید اگر فرصت بیشتری برای گفت وگو 
بــود و نمونه های عملــی و مثال های بیشــتری ارائه 
می شــد، کارگاه را پربارتر می کرد. البتــه با توجه به 
زمان محدود و کم کارگاه، بــاز هم مطالب خوبی یاد 

گرفتیم.«

 از نظر شــما مدرس کارگاه مفاهیــم را چگونه ارائه 
کرد؟

به دل  لاله زاری: »اســتاد رحماندوســت کلامشان 
می نشست. برای همین مطالب را کاملًا درک می کردم 

و دوست داشتم.«
راعی: » جناب آقای رحماندوســت مفاهیم را ســاده 
و دل نشین ارائه کردند. ســخن شیوا و کلام دل نشینی 
داشــتند، ولی به طورکلی کمی به نظر من حق به جانب 
صحبت می کردند. مربیان را ســرزنش می کردند. شاید 
به دلیل اینکه جناب آقای رحماندوســت از نزدیک سر 
کلاس های درس مربیان حضور نداشــتند و مربیان در 
این کارگاه بیشتر شنونده بودند و استاد گوینده. یا اینکه 

مربیان نتوانستند به درستی حق مطلب را ادا کنند.«
رحیمی: » مفاهیم با زبانی ســاده و دل نشین و تهی 

از هرگونه زیاده گویی منتقل شدند.«
دهقان: »ایشان با به چالش کشیدن مربیان و شنیدن 

جواب ها بحث را ادامه دادند و راهنمایی کردند.«
جمالــی: »مــدرس کارگاه با زبان بســیار ســاده و 
به طور منظم و دسته بندی شده مطالب را عنوان کرد؛ 

به طوری که در ذهن و جان ما نقش بست.«
کافــی: »فهمیدیــم کــه بــا بازی کــردن، به طور 
غیرمســتقیم به کودک آموزش دهیــم. بخش عمدة 
ادبیات ما کوششــی اســت. ما باید جاذبه های دیگر و 
بهتری درست کنیم. ایشان مفاهیم را به زبان ساده و 

بسیار کاربردی بیان کردند.«
فلاحتی: » مفاهیم با زبان ســاده و دل نشــین بیان 

شد.«

 آیا احســاس می کنید مطالب کارگاه به نیازهای شما 
به عنوان مربی پاسخ می دهند؟

راعــی: »قطعاً بلــه. مطالب آموزنــدة زیادی مطرح 
شــد، ازجملــه اینکه با زبان قصه و شــعر بــا بچه ها 
صحبــت کنیم، خط خیال را حفظ کنیم، شکســت ها 
و تجربه های موفق و ناموفق را بنویســیم و یادداشت 
کنیم و ســعی کنیم به طور کلی لذت و خاطره ایجاد 

کنیم.«
لاله زاری: »بله. اگر زمان بیشتر بود، بهتر می شد که 

استاد خودشان برایمان قصه تعریف می کردند.«
رحیمی: »مطالب بیان شده مفید بودند، اما پاسخ گوی 

نیازهای من به عنوان مربی نبودند.«
فلاحتی: »به عنوان مربی، پاسخ هایی که به دنبالشان 
بــودم، به من داده نشــد. امیــدوارم در آینده فضای 
بیشــتری برای بحث و تبادل نظر فراهم شــود تا همة 
شــرکت کنندگان بتوانند از تجربه هــا و دانش مربیان 

دیگر بهره مند شوند.«
دهقانــی: »از فرمایشــات آقای رحماندوســت یاد 
گرفتیم که می توانیم از ارتباط با بچه ها استفاده کنیم 
برای نوشتن و شــعر گفتن. این می تواند کمکی باشد 
برای هرچه بهتر نوشتن ما در رفع نیازهای آموزشی.«

جمالی: »با نظرخواهی از مربیان و همکارانم دریافتم 
که مطالب زیادی را فرا گرفته اند. خود من نیز به عنوان 
یک مســئول دورة ابتدایی برای خیلی از ســؤال هایم 
پاسخ گرفتم. جهان دیگری در بحث قصه و داستان و 

مسائل مربوط به آن پیش چشمم گشوده شد.«

 آیا برای بهبود مهارت هــای قصه گویی خود از این 
کارگاه بهــره  بردیــد؟ اگر بله، یک مثــال و نمونه ذکر 

بفرمایید.
راعی: »قطعاً بله. مثلًا اینکه در کلاس های قصه گویی 
سعی کنیم لذت و خاطره ایجاد کنیم و نتیجه گیری از 
قصه و داســتان برای ما مهم نباشد. یا اینکه اگر قصه 
یا شــعری به نظرمان رسید، در لحظه آن را یادداشت 

کنیم.«
لالــه زاری: »وقتی برای بچه ها قصــه ای گفتم و در 
آخــر قصه بچه ها گفتند مثل من یا من هم همین جور 
شــدم، به این موضوع )آهان( که استاد گفتند رسیدم 

و خودم خیلی خوشحال بودم.«
فلاحتی: »بیشــتر روی خودبــاوری و اعتمادبه نفس 

تمرکز شده بود. 
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این موضــوع به من کمــک کرد به خودم بیشــتر 
اعتماد کنم. امیدوارم در آینده بیشــتر بر مهارت های 
قصه گویی و فن های آن کار شــود تا شرکت کنندگان 

بتوانند به طور عملی تر این مهارت ها را یاد بگیرند.«
رحیمی: »مفاهیم مطرح شده کمتر در جهت آموزش 
مهارت هــای قصه گویی بود و بیشــتر مرا به ســمت 

خودباوری سوق داد.«
دهقانــی: »بله. مثلًا یاد گرفتیــم چیزی که خاطره 
سازاست تخیل است و باید خط خیال را حفظ کنیم.«
کافی: »مربی می تواند زندگــی خودش را به صورت 
داستان بیان کند. بعد از نوآموزان می خواهیم در مورد 
خودشــان فکر کنند وقصه ای از چیزهایی که دوست 
دارند یا ندارند و آرزوهای خود، و کار و شــغلی که در 

ذهن دارند، نقاشی کنند.«
جمالــی: »حضــور در ایــن کارگاه و مثــلًا دیدن 
کلیپ هــای مربوط به قصه و داســتان بــه ما کمک 
زیادی کرد. تقویت قدرت تخیل، شــادی، بازی، لذت 
ارتباط مؤثر، خاطره سازی و ده ها مورد دیگر، از جمله 
چیزهایــی بودند کــه در اثر بیان قصه و داســتان به 
بچه ها هدیه می دهیم. اســتفاده از فن های قصه گویی 
هم از دستاوردهای من در این کارگاه بود. مثلًا تلفیق 

قصه و بازی، آهنگین کردن قصه، تغییر صدا و لحن در 
قصه گویی، استفاده از وسایل قصه گویی، بیان قصه در 
زمان و مکان تأثیرگذار، و انتقال مفاهیم با قصه و ...«

 چه نکاتی از ایــن کارگاه را به دیگر مربیان توصیه 
می کنید؟

راعــی: »اول اینکه با زبــان قصه و شــعر با بچه ها 
صحبت کنیــم. دوم خط خیال را حفظ کنیم. ســوم 
تجربه هــا را یادداشــت کنیم. چهارم گروه تشــکیل 
دهیم و تجربه ها را ردوبدل کنیم و نقطة تفکر تربیتی 
باشیم. پنجم ســعی کنیم کودکان را سرگرم کنیم و 
لــذت و خاطره برای آن ها ایجــاد کنیم و چیزکی هم 
دراین میان آموزش دهیم. هدف بیشــتر لذت بردن و 

خاطره سازی باشد.«
لاله زاری: »وقتــی قصه گو می خواهــد قصه بگوید، 
بچه ها باید با شــور و هیجان به اســتقبال بروند و از 

قصه گوییبه وجد بیایند.«
رحیمــی: »مربیان بــرای قصه ها و شــعرهایی که 
خودشــان بعضی مواقع از ســر ذوق می گویند، ارزش 

قائل باشند و آن ها را یادداشت کنند.«
دهقانــی: »اینکه در هر شــرایطی، چه شکســت و 
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چه پیروزی، آن ها را یادداشــت کنیــم. مطالعه برای 
قصه نویســی مهم اســت. باید مطالعه داشــته باشیم. 
خودمان را قبول داشته باشیم و بیشتر دوست بداریم. 
تجربه هایمــان را بین همکاران به اشــتراک بگذاریم. 
بــازی طراحی کنیم و انجام دهیــم و آن ها را از یک 

نسل به نسل بعدی انتقال دهیم.«
کافی: »در قصه نویســی باید خاطره ایجاد کرد. برای 
ســاختن قصه باید مطالعه کرد. بعد چیزی ساخت که 
بتوان به بقیه نشان داد و تعریف کرد. برای شعرگفتن 

باید خط خیال داشت.«
جمالــی: »به دیگــر مربیان خواهم گفــت که یکی 
از ابزارهــای مهم بــرای ارتباط مؤثر بــا بچه ها، قصه 
و شــعر و داستان اســت. با قصه و بازی می توانیم به 
بچه ها نزدیک تر شــویم و دنیای درون آن ها را درک 
کنیم. مهارت شــنیداری و تکلم آن ها را تقویت کنیم 
و گنجینــة لغات آن هــا را بزرگ تر کنیــم. مهم تر از 
همــه بچه ها را به مطالعــه علاقه مند کنیم که یکی از 

مؤثرترین عوامل موفقیت در آینده شان است.«
فلاحتی: »چقدر مهم اســت از تجربــه ای که دارند 
یادداشت بردارند، چون این کار به مرور زمان به آن ها 

کمک می کند نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند.«

 آیا در مورد داستان و قصه خوانی و قصه گویی نکات 
جدیدی یاد گرفتید؟ لطفاً مثال بزنید.

راعــی: »قطعاً بلــه. مثلًا اینکه ســعی کنیم قصه و 
شــعرهایی درســت کنیم یا بخوانیم که به درد همه 
بخورند. تفاوت بین قصه و داستان را متوجه شدیم یا 
اینکه در شــعرهای هیچانه خط خیال را حفظ کنیم. 
سعی کنیم بازی های آهنگین انجام دهیم و به طورکلی 
ســعی کنیم کودکان از شــنیدن قصه و داستان لذت 

ببرد و برای آن ها خاطره ایجاد شود.«
لاله زاری: »نکتة جالب این بود که قصه های قدیمی 
شــهرمان را به قصه هایی که تعریــف می کنیم اضافه 

کنیم تا به نسل های بعد منتقل شوند.«
رحیمــی: »در این کارگاه کمتر بــه نکاتی در مورد 
داســتان، قصه گویی و قصه خوانی پرداخته شــد، اما 
نکاتی بیان شد تا مربی ها به خودباوری برسند و برای 
گفتــن قصه های خود و شــعرهای خود تلاش کنند و 
ترسی نداشته باشــند و آن ها را به صورت مکتوب نگه 

دارند.«

جمالی: »یکی از نکات مهمی که فرا گرفتم، این بود 
که نباید منتظر باشــیم در پایان هر قصه و داســتان 
دانش آموز نتیجه ای بگیــرد، بلکه می توان پایان قصه 
را باز گذاشــت تا خود بچه ها پایانی برای آن بسازند. 
هدف ما باید بیشــتر لذت بــردن بچه ها از این فعالیت 
باشد. اگر با موســیقی و بازی و حرکت همراه باشد و 
مشــارکت دانش آموز را همراه داشته باشد، خاطره اش 

طولانی مدت در ذهن بچه ها باقی خواهد ماند.«
دهقانــی: »یاد گرفتیم که بایــد خط خیال را حفظ 
کنیم، چون چیزی که خاطره ســاز است، تخیل است. 

داشتن مطالعه در مورد قصه ها مهم است.«
کافــی: »ادبیات شــهر یــزد، قصه، متــل، آداب و 
رســوم را بیشتر جســت وجو کنیم که چه مطالبی در 
این زمینه ها چاپ شــده اند. یعنی مثــل اینکه وقتی 
می رفتند خواســتگاری یک دختر و می گفتند دارایی 
دارد، یعنی اینکه ثروتمند است و اینکه خودش پارچه 

بافته است.«
فلاحتی: »مربی ترس نداشــته باشــد و تجربه های 
خود را مکتــوب کند، واقعاً نکتة خوبی بود. نوشــتن 
تجربه هــا می تواند به دیگران هــم کمک کند و باعث 

شود همه از هم یاد بگیرند.«

 با توجه به صحبت های ارائه شــده در کارگاه، چطور 
می توانیم از قصه و داســتان در مسیر تربیت و یادگیری 

کودکان بهتر استفاده کنیم؟
فلاحتــی: »بهترین روش برای ایجاد ارتباط عاطفی، 
آموزش مفاهیم، تقویت مهارت زبانی، تشویق به تفکر 
انتقادی و ایجــاد انگیزه برای کودکان، قصه و شــعر 

است.« 
راعی: »اول اینکه ســعی کنیم برای کودکان بیشتر 
قصه و داستان تعریف کنیم. دوم آن ها را با کتاب های 
قصه و داستان بیشــتر مأنوس کنیم تا کمبود مطالعه 
نداشته باشــیم. ســوم کودکان را بیشــتر با ادبیات 
عامیانه در قالب های چیســتان، قصه، آداب ورسوم و... 
شهر خودشــان مثلًا یزد، آشــنا کنیم. برای آن ها از 
کویر و عناصر موجود در کویر و دارایی های یزد مانند 
قنات و آداب ورسوم صحبت کنیم یا از بزرگ ترهایشان 
بخواهیم آن ها را با ادبیات عامیانة یزد بیشــتر آشــنا 

کنند و نگذاریم که این پیشینه فراموش شود.«
لاله زاری: »اگر قصه ها برای بچه ها قابل درک باشــند 
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و بچه ها آن ها را متوجه شــوند، خودشان به نکته های 
اخلاقی و تربیت درون قصه می رســند و در رفتارشان 

آن ها را نشان می دهند.«
رحیمی: »بهترین روش بیان مفاهیم برای یادگیری 
کودکان، قصه و شــعر اســت. چه خوب است مربی ها 
بــا مطالعــة قصه ها و شــعرهای متعــدد، بتوانند در 
آموزش های خود از شعر و قصه های بیشتری استفاده 

کنند.«
جمالی: »همة مــا می دانیم که مــا ایرانیان با قصه 
و داستان بزرگ شــده ایم. نقل دهان مادربزرگ ها در 
شب های طولانی و سرد زمستان قصه ها و داستان های 
کوتاه و بلند برای بچه هایشــان بوده اســت. حتی در 
مکتب خانه های قدیم، در کنار قرآن، که خودش پر از 
داســتان های متعدد است، مثلًا گلستان سعدی را هم 
می خواندند. یا بزرگ ترها قصه های شــاهنامه را برای 
ما تعریــف می کردند. اکنون هم بــا توجه به علاقه ها 
و ســلیقه های بچه ها، با روش هــای جدید و خلاق و 
اســتفاده از ابزار سنتی و فناوری های جدید، بچه ها را 

جذب کنیم.
 تصویرســازی از متــن کتاب قصه توســط بچه ها 
بیان شــفاهی قصه ها توسط  تصویرخوانی داستان ها، 
بچه ها، اجرای گروهی و مشارکتی بعضی از داستان ها 
و قصه ها توســط بچه هــا به صورت نمایــش و دیگر 
فعالیت هــای مشــابه می تواند مهارت هــای زندگی، 
به خصوص مهارت های کلامی و ارتباطی دانش آموزان 

را تقویت کند.«
دهقانــی: »در قالــب قصــه و داســتان می توانیم 
مهارت های اخلاقی را به صورت غیرمســتقیم آموزش 
دهیم. همچنیــن یادگیری مطالب درســی با قصه و 

داستان و بازی برای بچه ها بسیار خوشایند است.«
کافی: »زبان قصه و داســتان یکی از مناســب ترین 
روش هــای آموزش مفاهیم به کودکان اســت. از آنجا 
که کودکان شــیفتة قصه و خواندن داســتان هستند، 
به راحتــی می تــوان از این طریق به تعلیــم و تربیت 
آن ها پرداخت. با استفادة هرچه بیشتر از داستان های 
مناســب می توان بســیار ســاده به آموزش کودکان 

پرداخت و در نهایت به هدف موردنظر رسید.«
 جذاب ترین بخش کارگاه از نگاه شــما کدام است و 

دلیل این جذابیت چیست؟

فلاحتی: »در کارگاه دل نشین مصطفی رحماندوست، 
لحظــه ای فراموش نشــدنی رقم خــورد. و رونمایی از 
اولین شمارة مجلة پاپالو با شور و شوق خاص، قلب ها 
را به هم نزدیک تر کرد. در کنار استاد، با دقت و عشق 
کیــک تولد پاپلو را برش زدیم. هــر تکه از آن یادآور 
دوســتی و خلاقیت بود. این لحظه نه تنها جشن تولد 
بود، بلکه چشن زندگی و هنر بود. امیدوارم این مجله 
هم مثل کیک تولد، شــیرین و زیبایــی را به زندگی 

همة ما بیاورد. سپاسگزارم.«
کافی: »رونمایی از مجلة پاپالو.«

 راعــی: »البته در کنار اســتادان بزرگــوار بودن و 
اســتفاده از ســخنان و رهنمودهای ارزشمندشــان، 
سراسر جذابیت بود، ولی اینکه هم زمان با این کارگاه 
از مجلة پاپالو رونمایی شــد، برای پاپا لو جشــن تولد 
گرفتند و در کنار همدیگر کیک تولد خوردیم، جذاب 
بود. به قول آقای رحماندوســت، خاطره شد. در پایان 
از شــما جناب آقای دیزجی گرامی و دیگر عزیزان که 
این فرصت را برای ما ایجاد کردید تا خاطراتی شیرین 
و به یادماندنی و ارزشــمند برای ما رقم بخورند تشکر 
و قدردانــی می کنم. به امید کارگاه های عالی و جذاب 

دیگر.«
جمالی: »حضور در کنار اســتاد بزرگ و نویســندة 
صاحب نام کشــور جناب آقای رحماندوست، که مانند 
پدری مهربان مفاهیم زیادی را به ما آموخت و پنجرة 
جدید را در رابطه با قصه و داستان به روی ما باز کرد، 
از مهم ترین و جذاب ترین بخش های این کارگاه بود.«

لاله زاری: »معرفی مجله ای جدید برای بچه ها. مجلة 
پاپالو خیلی جذاب بود. تشکر از شما.«

دهقانــی: »جذاب ترین بخش زمانی بــود که آقای 
رحماندوســت خاطرة خود را از بیمارســتان کودکان 
ســرطانی تعریف کردنــد. این نشــان دهندة آن بود 
که ایشــان رســالت خود را به بهترین نحــو به انجام 

رساندند.«
رحیمی: »جذاب ترین بخش کارگاه رونمایی از اولین 
مجلــة پاپالو بود که برای آن جشــن تولد هم گرفته 

شد.«

  از حضورتان در این جلسه سپاسگزاریم.
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